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 و حیای مجردان تاکید بر ازدواج -1
 

لَِّهِ وَ اللََّّهُ واسعٌِ عَلَِّیمٌ نْ یَكُونُوا فُقَراءََ یُغْْنهِِمُ اللََّّهُ مِنْ فضَْمِنْكمُْ وَ الصَّالحِِینَ مِنْ عِبادکِمُْ وَ إِمائِكُمْ إِ وَ أَنْكِحُوا الْأَیامى

 «33»منِْ فَضلَّْهِِ... یجَدُِونَ نِكاحاً حَتَّى یغُْْنِیَهُمُ اللََّّهُوَ لْیسَْتعَفِْفِ الَّذِینَ لا « 32»

ند، خداوند دست باشهمسر و غلامان و كنيزان شايسته )ازدواج( خود را همسر دهيد. اگر تنگپسران و دختران بى

يابند، ىى( ازدواج نمو كسانى كه )وسيله گرداند و خداوند، گشايشگر داناست.نيازشان مىاز فضل خود بى

 نياز نمايد...پاكدامنى و عفت پيشه كنند، تا آن كه خداوند از كرم خويش، آنان را بى

 ها:نكته

، یعنى کسى که همسر ندارد، خواه مرد باشد یا زن، باکره باشد یا بیوه. بهترین «قَیّم»، بر وزن «أیم»جمع « ایامى»

چنانكه در روایت آمده است: کسى که دیگرى را داماد یا گرى در امر ازدواج است. ها، شفاعت و واسطهگرىواسطه

دهند، اگر پدر و مادرى که با داشتن امكانات، فرزندشان را همسر نمى. 1ى عرش خداستعروس کند، در سایه

  .2فرزند مرتكب گناه شود، والدین در گناه او شریک هستند

 ازدواج در اسلام

روحانیون  وداند و لذا پاپ خلاف مسیحیت که مجرد بودن را ارزش مىداند، بر اسلام ازدواج را امرى مقدس مى

لاح دفع افسد مسیحى نباید ازدواج کنند و جواز ازدواج براى مسیحیان بخاطر جلَّوگیرى از فساد بیشتر و به اصط

  به فاسد است.

 کنیم:ى ازدواج، روایات بسیارى آمده است که به چند مورد آن اشاره مىدرباره

 ى ازدواج است.ى زندگى، در سایهصادق علَّیه السلام فرمود: توسعه* امام 

 * کسى که از ترس فقر ازدواج نكند، به خداوند سوءَظن برده است.
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 .1است که همسر ندارد* دورکعت نماز کسى که همسر دارد، بهتراز هفتاد رکعت نماز کسى

 فوائد ازدواج

 . انس و آرامش1

  فرماید:قرآن مى

آیاتهِِ أنَْ خَلَّقََ لَكمُْ منِْ أَنْفسُِكمُْ أَزْواجاً وَ منِْ »

 «2لِتسَكُْنُوا إِلَیهْا وَ جَعَلَ بَیْنكَمُْ موََدَّةً وَ رحَْمةًَ 

هاى خدا آن است که از جنس خودتان از نشانه

همسرانى آفرید تا در نزد آنان آرامش یابید و میان 

 شما مودّت و رحمت قرار داد.

انس و الفت است و لذا تنهایى براى او دشوار است و نیاز به کسى دارد که امین و غم خوار و  یكى از نیازهاى بشر

تواند این نیاز را مهربان و رازدار او باشد تا با او انس بگیرد و عشقش را خالصانه نثار او کند. بهترین فردى که مى

ر ازدواج، تنها این مورد را نام برده که معلَّوم تامین کند همسر است، چه زن و چه شوهر. قرآن از میان فوائد بسیا

 ترین فائده است.شود مهممى

 . حفظ عفت و مصونیت از گناه2

کند نیمى  هر کس ازدواج «3من تزوج فقد أحرز نصف دینه»رسول خدا صلَّى الله علَّیه و آله در یک روایت فرمود: 

هر   «4أحب أن یلَّقى الله طاهرا مطهرا فلَّیلَّقاه بزوجةمن »و در روایتى دیگر فرمود:  از دینش را حفظ کرده است.

 که دوست دارد در قیامت خدا را پاك و پاکیزه ملاقات کند همسر اختیار کند.

 . سلامتى جسم و روان3

                                                           
 باشد.مجموعه روایات از تفسیر نورالثقلَّین مى1

 .21روم،  2

 .328، ص 5کافى، ج  3

 .12النوادر راوندى، ص  4
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ى جنسى، براى سلامت جسم و جان یک ضرورت است و گویند: ارضاى صحیح و به موقع غریزهدانشمندان مى

وانى و امراضى از قبیل: ضعف اعصاب، اضطراب، افسردگى، یأس، تشنّج، تندخویى، هاى رترك آن باعث بیمارى

 .1شودگیرى و گاهى سوءَ هاضمه و سردرد مىبدبینى، گوشه

 دقّت در انتخاب همسر

 افكنى پس مراقب باش.امام صادق علَّیه السلام فرمود: زن به منزله گلَّوبندى است که بر گردن مى

کنید. بحش زیادى از غلَّبه نكند. عجلَّه نكنید و پس از فكر و مشورت و گفتگو اقدامدر انتخاب همسر احساسات 

یان عمر اش عدم دقت در انتخاب همسر است. همسر شریک زندگى است و تاثیرش تا پااختلافات خانوادگى ریشه

گیرد ىمرت معمولا ازدواجهاى سطحى که با یک برخورد و آشنایى در اتوبوس و یا پارك صو و تا قیامت هست.

 عاقبت خوبى ندارد.

 هاى همسر خوبويژگى

 . دین و ایمان1

  فرماید:قرآن مى

نكْحُِوا الْمشُْرِکِینَ حَتَّى یؤُمِْنُوا وَ لا تَنْكِحُوا الْمشُرْکِاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَ لأَمََةٌ مُؤْمنِةٌَ خَیْرٌ مِنْ مشُْرِکَةٍ وَ لَوْ أعَْجَبَتْكُمْ وَ لا تُ»

  «2نَّةِ لَعَبدٌْ مُؤْمنٌِ خَیْرٌ مِنْ مشُرْكٍِ وَ لوَْ أعَْجَبَكُمْ أُولئِکَ یدَْعُونَ إلَِى النَّارِ وَ اللََّّهُ یدَعُْوا إِلىَ الْجَوَ 

اد مشرك است هر و با زنان مشرك ازدواج نكنید مگر آنكه ایمان بیاورند و همان کنیزى با ایمان بهتر از زن آز 

ه مؤمن بهتر از آزاد ه شگفت آیید و به مشرکان زن ندهید مگر آنكه ایمان بیاورند و همانا بردچند از )زیبایى( او ب

 مشرك است هر چند از )مال و زیبایى( او شگفت زده شوید.

إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو ما لها و کل إلى ذلک و إذا تزوجها لدینها »ب. امام صادق علَّیه السلام فرمود: 

شود و ؛ هنگامى که مرد به خاطر مال و جمال زن با او ازدواج کند، به همان واگذار مى«3لجمال و المالرزقه الله ا

 سازد.هرگاه به خاطر دینش با او ازدواج کند، خداوند مال و جمال را رزق او مى

                                                           
 .26انتخاب همسر، امینى، ص  1

 .221بقره،  2

 .333، ص 5کافى، ج  3
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 . اخلاق خوب و خوش2

اخلاق نیست، با کسى را دارم که خوشامام رضا علَّیه السلام در جواب یكى از یارانش که نوشته بود قصد ازدواج 

 .1فرمودند: اگر بد اخلاق است با او ازدواج نكن

خوش زبانى،  راستگویى، امانتدارى، شود. امورى همچون:اخلاق در زندگى باعث شیرینى زندگى و رشد خانواده مى

انسان است که  ... امتیازات یکخوئى، و توقعى، نرمشناسى، نجابت، کمخیرخواهى، گذشت و ایثار، بردبارى، وظیفه

 اسلام به آنها اهمیت داده است.

 . اصالت خانوادگى3

أیها الناس ایاکم و خضراءَ الدمن. قیل یا رسول الله و ما خضراءَ الدمن؟ قال: »پیامبر صلَّى الله علَّیه و آله فرمود: 

پرهیزید. گفتند: یا رسول اللَّهّ مراد روید بهایى که بر زباله مى؛ مردم از سبزه«2المرأة الحسناءَ فى منبت السوءَ

 اند.اى ناپاك روئیدهچیست؟ فرمود: زنان زیبارویى که در خانواده

 . سواد و تحصیلات4

شود به تفاهم رسید و علَّم و دانش براى انسان یک کمال و براى همسر یک مزیت است. با فرد باسواد زودتر مى

ها در کشور ما گاهر باسوادى، باتدبیر نیست. متاسفانه مدارس و دانشهاى بهترى براى آینده ریخت. البتّه هبرنامه

 دهند.درس زندگى نمى

 . سلامت جسم5

هاى مسرى سلامت جسم از نعمتهاى بزرگ الهى و از مزایاى یک همسر است. در روایت است با کسانى که بیماری

 خواهد.شایستگى و از خودگذشتگى مىدارند ازدواج نكنید. البته ازدواج با ایثارگران جانباز، لیاقت و 

 . تناسب سنى6ّ

ین سنّ بانسان در سنین مختلَّف حالات متفاوت دارد. تمایلات جنسى نیز در هر سنىّ یكسان نیست، پس باید 

 کند.دختر و پسر تفاوت فاحش نباشد، که زندگى را با مشكلاتى روبرو مى

                                                           
 .563، ص 5کافى، ج  1

 .332ص  5کافى ج  2
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 نكته: 

دامنى نمود. ازدواج کند، سپس به غیر متأهلّان سفارش عفت و پاک تواند سفارش کردابتدا باید به هرکس که مى

 آمده است( «وَ لْیسَْتعَفِْفِ» قبل از آیه «وَ أَنْكِحُوا» )آیه

کردند. لذا خداوند چنانكه در روایات آمده است: در جاهلَّیّت، کنیزان را براى کسب درآمد به فحشا وادار مى

 به گناه وادار کنید، زمینه ازدواج آنان را فراهم سازید.فرماید: به جاى آنكه کنیزان را مى

 ها:پیام

 «وَ أَنْكِحُوا» همسر است.ده و جامعه، مسئول ازدواج افراد بىخانوا -1

 «وَ أنَْكِحُوا» زدواج در اسلام، امرى مقدسّ و مورد تأکید است.ا -2

 «حُواوَ أنَْكِ» توانند پیشقدم شوند.ازدواج مىزم نیست خواستگارى، از طرف خاصّى باشد، هر یک از طرفین لا -3

 «أَنْكِحُوا ،نَ یَغْضْضُْ ،یغَُْضُّوا» نها سفارش به ترك نگاه حرام، کافى نیست، براى ازدواج جوانان باید اقدام کرد.ت -4

 شود.(، شامل آنان نیز مى«ایامى) » «حُوا الْأَیامىوَ أنَْكِ» زنان بیوه را همسر دهید. -5

حیّت اداره زندگى مشترك را داشته )یعنى باید طرفین صلا «وَ الصَّالِحِینَ » ن صلاحیّت، شرط ازدواج است.داشت -6

 باشند.(

دار مبراى عروس و داماد کردن افراد صالح، تشویقى است که جوانان لاابالى و هرزه نیز خود را در  اقدام جامعه -7

 مكتبى باشد.( بر این که مراد از صلاحیّت، صلاحیتّ اخلاقى و... )بنا  وَ الصَّالِحیِنَ صالحان قرار دهند.

 «إِمائِكُمْ ،عِبادکِمُْ  ،مِنكْمُْ» ها نیست. )زن، مرد، غلام و کنیز(مین نیازهاى جنسى، فرقى میان انساندر تأ -8

 ... إنِْ یَكُونُوا فقَُراءََ قر، نباید مانع اقدام در امر ازدواج شود.ف -9

 «یُغْْنِهِمُ اللََّّهُ» ایید.به ازدواج اقدام کنید و بر خدا توکلّ نم در صورت فقر، -10

 ... إِنْ یَكُونوُا فقَُراءََ داماد عیب نیست.فقر، براى عروس و -11
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مُ یُغْْنهِِ» ین زندگى عروس و داماد را وعده داده است و ازدواج، وسیلَّه وسعت و برکت زندگى است.خداوند، تأم -12

 «اللََّّهُ

 «واسِعٌ -فَضلَّْهِِ » ى فضل بى پایان اوست.هاى الهى از سرچشمهدهتحققّ وع -13

 «واسعٌِ عَلَِّیمٌ» س علَّم و حكمت اوست.فرماید، بر اسااى که خداوند نصیب بندگانش مىرشد و توسعه -14

 «وَ لْیسَْتعَفْفِِ »سترسى نداشتن به همسر، مجوزّ گناه نیست، صبر و عفّت لازم است.د -15

)چون  «عْففِِ الَّذیِنَ لا یَجدِوُنَ نِكاحاًوَ لْیسَْتَ» احساس خطر بیشتر باشد، سفارش مخصوص لازم است.هر کجا  -16

ن را مخاطب قرار افراد غیر متأهل بیشتر از دیگران در معرض فحشا و منكر هستند، خداوند در فرمان به عفّت، آنا

 داده است(

حتََّى » هند.دى مال از راه حرام نروند و عفّت و تقوا از خود نشان یهّوانان بخاطر امكانات ازدواج، به سراغ تهج -17

 «یغُْْنِیَهُمُ اللََّّهُ منِْ فَضلَّْهِِ

و حكومت  ، هم خانواده«وَ لْیسَْتَعفْفِِ» ر حفظ عفّت و پاکدامنى عمومى، هم باید جوانان خود را حفظ کنند،د -18

 «الِ اللََّّهِ موَ آتُوهمُْ منِْ » مندان جامعه به پاخیزند.، و هم ثروت«وَ أَنْكِحُوا الْأَیامى» قیام کند
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 خواستگاری و ازدواج دختر شعیب-2
 

أَنْ تَأْجُرنَیِ ثمَانِیَ حِججٍَ فإَنِْ أَتْممَْتَ عشَْراً فمَِنْ عِنْدِكَ وَ ما  قالَ إِنِّی أُرِیدُ أنَْ أنُْكِحَکَ إِحدَْى ابْنَتیََّ هاتَیْنِ عَلَّى

 1اللََّّهُ منَِ الصَّالِحِینَ  أَنْ أشَُقَّ عَلََّیْکَ سَتَجدُِنیِ إِنْ شاءََأُرِیدُ 

ن )شرط( )حضرت شعيب به موسى( گفت: من قصد دارم تا يكى از اين دو دخترم را به همسرى تو درآورم بر اي

محبتّ( از  كه هشت سال براى من كار كنى و اگر )اين مدتّ را( به ده سال تمام كردى، پس )بسته به خواست و

 افت.يخواهم كه بر تو سخت گيرم، بزودى به خواست خداوند، مرا از صالحان خواهى ناحيه توست و من نمى

 ها:پیام

 .اساس جوانمردى و ضعیف نوازى انجام شود، علاوه بر اجر معنوى، پاداش دنیوى نیز بدنبال دارد اگر کارى بر -1

 بود، اینک علاوه بر امنیتّن)حضرت موسى که تا ساعاتى پیش حتّى بر جان خود ایمن  «قالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أنُْكِحَکَ»

 شود.(جانى، صاحب زن و زندگى و کار مى

إنَِّ أَبیِ » ز انبیا بیاموزیم.هاى خوب ازدواج )همچون حضور در منزل دختر و گفتگو با حضور پدرش( را اسنتّ -2

 «كِحکََ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْ -یدَعُْوكَ

قالَ إِنِّی أُرِیدُ أنَْ  -صصََ فَلََّمَّا جاءََهُ وَ قصََّ عَلَّیَهِْ الْقَ» ناخت داماد پیش از اقدام به ازدواج، امرى ضرورى است.ش -3

ه پیشنهاد دامادى )موسى سرگذشت خود را صادقانه به شعیب گفت و او به موسى اطمینان پیدا کرد، آنگا «أنُْكِحَکَ

 او را براى دخترش مطرح نمود.(

و مسكن  نداشتن امكانات «القَْویُِّ الأْمَِینُ» مندى به کار جوان مطمئن شدیمدن، توانایى و علاقهاگر از امین بو -4

 «أرُِیدُ أَنْ أنُْكِحَکَ» هیم.را مانع ازدواج قرار ند

 «إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أنُْكِحَکَ» یشنهاد ازدواج از جانب پدر دختر مانعى ندارد.پ -5

 «یَّ إِحدْىَ ابْنَتَ» جا ضرورى نیست.عایت نوبت میان دختران، و ازدواج دختر بزرگتر قبل از کوچكتر، همهر -6

 )حضرت شعیب به حضرت موسى گفت:

                                                           
 .27قصص،  1
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 از این دو دخترم را به ازدواج تو درآورم وشرط نكرد که دخترِ اولّ باشد یا دوم.( خواهم یكىمى

 «إحِدَْى ابْنَتَیَّ هاتَینِْ » در نباید در امر ازدواج میان دختران، تفاوت بگذارد.پ -7

 «هاتَیْنِ» توانند در برابر یكدیگر قرار بگیرند.ستگارى، مىدختر و پسر هنگام خوا -8

ه و کار، ابتدا به امر ازدواج ى نبوتّ، براى سلامت محیط خانسى را جدّى بگیریم. حتىّ در خانهى جنغریزه -9

 «أَنْ تأَجُْرَنِی عَلَّى -أُرِیدُ أَنْ أنُْكحِکََ» شود.اقدام و سپس به استخدام توجّه مى

آورم به شرط تو درمىزم نیست مهریه مال و ثروت باشد. حضرت شعیب به موسى گفت: دخترم را به ازدواج لا -10

بایست به فتاواى سلام مىا)البتهّ در شریعت  «أَنْ تَأجُْرَنِی ثمَانِیَ حِججٍَ علََّى» که هشت سال براى من کار کنى.آن

 مراجعه کنیم.(مراجع تقلَّید 

د داماراى مهریه، پدر عروس، حدّاقل مورد قبول را انتخاب کند و پذیرش بیشتر را به اختیار بهنگام صحبت  -11

سال برسانى اختیار ا به دهرحضرت شعیب به موسى گفت: اگر هشت سال  «فإَنِْ أَتمَْمتَْ عشَْراً فمَنِْ عِنْدِكَ» بگذارد.

 با شماست.

 «فَمنِْ عِنْدِكَ» ر میزان مهریه، داماد را در تنگنا قرار ندهید.د -12

 ما أُرِیدُ أنَْ » ، توان داماد را در نظر بگیرد.گیرى نكند و در پرداخت مهریهپدر عروس در امر ازدواج سخت -13

 «أشَُقَّ عَلََّیْکَ

اءََ شسَتَجِدُنِی إِنْ » هایى ناصالح هستند.کنند، انسانگیرى مىنى که به کارگران و زیردستان خود سختکسا -14

 «اللََّّهُ مِنَ الصَّالحِِینَ

 «سَتَجدُِنِی إنِْ شاءََ اللََّّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ» شد.مش خاطر داشته باى بستگان جدید، آراداماد باید از ناحیه -15

 «الِحِینَإِنْ شاءََ اللََّّهُ منَِ الصَّ» اى ندهیم.دون استمداد از خدا و گفتن انشاءَ اللَّهّ، براى آینده وعدهب -16

 منَِ الصَّالحِیِنَ ... ستَجَدُِنِی ى عروس لازم است.اماد و خانوادهداعتمادِ متقابلِ  -17
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 اهمّیت ازدواج

خوانیم: ازدواج سبب حفظ نیمى از دین است. دو رکعت نماز کسى که همسر دارد از هفتاد رکعت در روایات مى

 .1دار غیر متأهلّ، بهتر استزندهنماز افراد غیر متأهلّ بهتر است. خواب افراد متأهلّ از روزه شب

زدواج روزى را اخدا صلَّى الله علَّیه و آله فرمودند: رسول پندارند،که ازدواج را عامل فقر مىآرى بر خلاف کسانى

 کند.بیشتر مى

  «.2که از ترس تنگدستى ازدواج را ترك کند، از ما نیست و به خدا سوءَظن برده استکسى»همچنین فرمودند: 

ف خاص خداوند که براى ازدواجِ برادران دینى خود اقدامى کند، در روز قیامت مورد لطکسى»خوانیم: در روایات مى

  «.3گیردقرار مى

و سفارش کرده که از فقر نترسید، اگر تنگ  4قرآن نسبت به تشكیل خانواده واقدام براى ازدواج، دستور أکید داده

 .5نیاز خواهد کرددست باشند، خداوند از فضل و کرم خود، شما را بى

ى تربیت شود و زمینهها مهربان مىها به هم نزدیک شده و دلدر ازدواج فامیل .6ى آرامش استازدواج وسیلَّه

 .7شودى تعاون فراهم مىنسل پاك و روحیه

اى رسیده است براى ازدواج عجلَّه کنید و دخترى که وقت ازدواج او فرا رسیده، مثل میوه»خوانیم: در روایات مى

  «.8شودکه اگر از درخت جدا نشود فاسد مى
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 انتخاب همسر

 معیار انتخاب همسر در نزد مردم معمولًا چند چیز است: ثروت، زیبایى، حسَب و نسَب.

  .1تو در انتخاب همسر، محور را عقیده وتفكّر وبینش او قرار ده« علَّیک بذات الدین»خوانیم: ولى در حدیث مى

    .2طغْیان باشدثروت که سبب  خوانیم: چه بسا زیبایى که سبب هلاکت ودر حدیث دیگر مى

دارى او را هرگاه کسى به خواستگارى دختر شما آمد که دین و امانت»رسول خدا صلَّى الله علَّیه و آله فرمود: 

 «.3شویدپسندید، جواب ردّ ندهید و گرنه به فتنه و فساد بزرگى مبتلا مى

دامادِ با تقوا انتخاب کن که اگر »کرد فرمود: امام حسن علَّیه السلام به کسى که براى ازدواج دخترش مشورت مى

دارد و اگر دوستش نداشته باشد، به خاطر تقوایى که دارد به او ظلَّم دخترت را دوست داشته باشد گرامیش مى

 «.4کندنمى

به افرادى که اهل مشروبات الكلَّى هستند و افراد بداخلاق وکسانى که خط فكرى سالمى »خوانیم: در روایات مى

 «.5اند، دختر ندهیدوادهاى فاسد رشد کردهندارند و در خان

ها و دستورات وصیهناگفته نماند که ازدواج دو نوع است: دائم و موقّت که براى هر دو در قرآن و روایات اسلامى ت

گیرى بعضى بستگان و منطق و بهانهخاصّى آمده است، متأسّفانه ازدواج دائم، به خاطر برخى آداب و رسوم بى

در آمده است و  ى صعب العبوراده عروس و داماد و آرزوهاى دور و دراز، به صورت یک معماّ و گردنهتوقّعات خانو

 ازدواج موقّت نیز آن گونه زشت و ناپسند شمرده شده که فحشا جاى آن را گرفته است.
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 میزان الحكمه. 2

 .372، ص 103بحار، ج  3
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 در ازدواجایمان و زیبایی -3

مؤُمِْنةٌَ خَیْرٌ مِنْ مشُْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتكْمُْ وَ لا تُنكْحُِوا المُْشْرِکِینَ حَتَّى  وَ لا تَنْكِحُوا المُْشْرِکاتِ حَتَّى یؤُْمِنَّ وَ لأَمَةٌَ 

ةِ وا إلِىَ الْجنََّةِ وَ المَْغْْفرَِ یُؤْمِنُوا وَ لَعَبدٌْ مؤُمِْنٌ خَیرٌْ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أعَْجَبَكمُْ أُولئکَِ یدَعُْونَ إِلَى النَّارِ وَ اللََّّهُ یدَعُْ

 1بإِِذْنِهِ وَ یُبَیِّنُ آیاتهِِ لِلَّنَّاسِ لَعَلََّّهمُْ یَتَذَکَّروُنَ 

است، اگرچه )زيبايى  قطعاً كنيز با ايمان از زن )آزاد( مشرك بهتر وبا زنان مشرك، ازدواج نكنيد تا ايمان آورند و

وقطعاً برده با  ايمان آورند يا ثروت يا موقعيتّ او( شما را به شگفتى درآورد. و به مردان مشرك، زن ندهيد تا

ادارد. آن وايمان از مرد )آزاد( مشرك بهتر است، هر چند )زيبايى و موقعيتّ و ثروت او( شما را به شگفتى 

ا به بهشت كنند، در حالى كه خداوند با فرمان و دستورات خود، شما رمشركان )شما را( به سوى آتش دعوت مى

 كند تا شايد متذكّر شوند.را براى مردم روشن مىخواند و آيات خويش وآمرزش فرا مى

 ها:نكته

، چنانكه ممكن تواند تأثیر منفى بر تربیت فرزندان و نسل آینده انسان بگذاردازدواج با همسران غیر مؤمن، مى

معاشرتى ى هر نوع ى ازدواج با غیر مسلَّمانان است، ولاست آنها عامل جاسوسى براى بیگانه باشند. گرچه آیه درباره

 که ایمان انسان را در معرض خطر قرار دهد ممنوع است.

 :2هاپیام

 «وَ لا تنَْكِحُوا» سلَّمانان، حقّ پیوند خانوادگى با کفّار را ندارند.م -1

 «وَ لَأمَةٌَ مُؤْمنِةٌَ خیَْرٌ» ر انتخاب همسر، ایمان اصالت دارد و ازدواج با کفّار ممنوع است.د -2

 «وَ لوَْ أَعْجبََتْكمُْ ... وَ لوَْ أعَْجَبَكُمْ» ا نخورید.رمال، ثروت و موقعیتّ دیگران در ازدواج، فریب ج -3

 «وَ لوَْ أعَْجَبَكُمْ» کند.مال و جمال، جاى ایمان را پر نمى ومقام  -4

                                                           
 .221بقره،  1

 346، ص: 1تفسیر نور، ج 2
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 «ؤمِْنٌ خَیْرٌلأََمةٌَ مؤُمِْنةٌَ ... لَعَبدٌْ مُ » به ضعیفان و محرومان با ایمان بهاداده و با آنان ازدواج کنید. -5

 «حَتَّى یؤُمِْنَّ ... حَتَّى یُؤْمنِوُا» ر مسیر مكتب کنترل شود.غرائز باید د -6

لَأمَةٌَ » وط است، گرچه در حر و آزاد باشد.ى ارزش است، گرچه در بنده و کنیز باشد وشرك رمز سقایمان مایه -7

 «مُؤْمنِةٌَ خَیرٌْ مِنْ مُشْرِکةٍَ 

کند که دختر خود را به سئلَّه داماد گرفتن، به پدر خطاب مىمزدواج دخترش دارد. در پدر، حقّ ولایت بر ا -8

 «لا تَنْكِحُوا» مشرکان ندهید.

 «ى یُؤْمنِوُاحَتَّى یؤُمِْنَّ ... حَتَّ» ولّ ایمان، بعد ازدواج. فكر نكنید شاید بعد از ازدواج ایمان بیاورند.ا -9

زندگى مسلَّمانان، جلَّوگیرى کنید و توجهّ به خطرات مختلَّف این نوع در تاروپود  از نفوذ عوامل مشرك -10

 «أُولئکَِ یدَعُْونَ إلِىَ النَّارِ» ها داشته باشید.ازدواج

 «یدَعْوُنَ إِلىَ النَّارِ» ساز جهنّم است. همسر مشرك، زمینه -11

 «الجَْنَّةِ  وَ اللََّّهُ یدَْعُوا إلِىَ» مل به دستورات الهى، راه رسیدن به بهشت است.ع -12

غْفِْرةَِ وَ الْمَ» دانند.غْفرت، با توفیق و اذن الهى است. بر خلاف مسیحیّت که آمرزش را بدست بزرگان خود مىم -13

 «بِإِذْنِهِ

 «رُونَ لَعَلََّّهُمْ یَتذَکََّ» یابد. بیان احكام فقط براى یادآورى است.قعیات را به طور فطرى در مىانسان، وا -14
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 ا اهل کتابازدواج ب-4

صَناتُ مِنَ الْمؤُمِْناتِ وَ الْیَوْمَ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّیِّباتُ وَ طعَامُ الَّذِینَ أُوتوُا الْكِتابَ حلٌِّ لكَمُْ وَ طَعامُكُمْ حلٌِّ لهَمُْ وَ الْمحُْ 

أُجُورهَُنَّ مُحْصِنِینَ غیَْرَ مسُافِحِینَ وَ لا متَُّخِذِی الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الكْتِابَ مِنْ قَبْلَّكِمُْ إِذا آتَیْتمُُوهنَُّ 

 1أَخدْانٍ وَ منَْ یَكْفرُْ بِالإِْیمانِ فقَدَْ حَبطَِ عَمَلَُّهُ وَ هوَُ فیِ الآْخِرةَِ مِنَ الخْاسِرِینَ

و طعام ت ى چيزهاى پاك و دلپسند براى شما حلال شده است، و طعام اهل كتاب براى شما حلال اسامروز، همه

كسانى كه پيش از  شما نيز براى آنان حلال است. و )ازدواج با( زنان پاكدامن و با ايمان و نيز زنان پاكدامن از

امن باشيد نه زناكار شما به آنان كتاب آسمانى داده شده مانعى ندارد. در صورتى كه مهريه زنان را بپردازيد و پاكد

ه و او در و هركس به ايمان خود كفر ورزد، قطعاً عمل او تباه شدى پنهانى )و نامشروع( و نه دوست گيرنده

 آخرت از زيانكاران است.

 :2هانكته

كن است مسلَّمانان هاى دینى باز کرده و ممچون این آیه، راه را براى رفت و آمد و غذا خوردن و ازدواج با اقلَّیّت

فكّر و آداب کم تحت تأثیر تبیشتر کنند و کمبراى رسیدن به دختران یهودى و مسیحى هر روز رفت و آمدشان را 

ده بگیرد عمل او دهد که هرکس ایمان خود را نادیآنان قرار بگیرند و از راه اسلام جدا شوند، آخر آیه هشدار مى

 «وَ مَنْ یكَْفُرْ بِالإِْیمانِ فقَدَْ حَبطَِ عَمَلَّهُُ » تباه است.

 رود.وع به کار مىهاى پنهانى و نامشرلى معمولاً در مورد دوستى، به معناى دوست است؛ و«خِدْن»، جمع «أَخدْانٍ»

 ... أحُِلَّ لكَمُُ  د،دهد که از طعام یكدیگر استفاده کننکتاب، اجازه مىى غذا، آیه به طرفین مسلَّمان و اهلدر مسأله

الْمُحْصَناتُ » دهد،زن دادن را نمى ىدهد و اجازهى زن گرفتن از اهل کتاب را مىولى در ازدواج، تنها اجازه حِلٌّ لهَمُْ 

گیرند؛ لذا اگر زنان اهل رار مىق)چون معمولاً زنان، به خاطر عواطفشان، تحت تأثیر مردان  «مِنَ الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتابَ

اهل و زن دادن به رکتاب به اسلام بگروند، رشد است، اماّ زن مسلَّمان اگر به آنان گرایش یابد، سقوط است. از این 

 کتاب، جایز نیست.(

 بودن، آزادبودن، همسر داشتن ومسلَّمان بودن است.، به معناى عفیف«محُصنَة»و « مُحصِن»

                                                           
 .5مائده،  1

 243، ص: 2تفسیر نور، ج 2
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 زنان عفیف است وگرنه ازدواج با زن شوهردار قطعاً حرام است.« محصنات»در اینجا مراد از 

 ىبه خاطر کلَّمه روایات متعدّد و به دلیل ،1مراد از جواز ازدواج با اهل کتاب در این آیه، ازدواج موقّت است

 رود.ى ازدواج موقتّ به کار مىکه بیشتر در مورد مهریه «أُجُورهَُنَّ»

وَ » صادق علَّیه السلام ذیل آیهکسى که به حقاّنیتّ چیزى اقرار کندولى به آن عمل نكند، عملَّش تباه است. امام

 «2تَرك العمل الّذى أقرّ به»رمودند: ف «مَنْ یَكْفرُْ بِالإِْیمانِ فقَدَْ حَبطَِ عمََلَُّهُ

شود در روایت دیگرى امام صادق علَّیه السلام فرمودند: کمترین چیزى که شخص به خاطر آن از ایمان خارج مى

آن است که نظرى را بر خلاف حقّ بیابد و بر همان نظر بنابگذارد و از آن دفاع کند، آنگاه حضرت این آیه را تلاوت 

  «3وَ مَنْ یكَْفُرْ بِالإِْیمانِ فقَدَْ حَبطَِ عَمَلَّهُُ » کردند:

 ها:پیام

صنَاتُ منَِ الَّذیِنَ وَ الْمُحْصَناتُ منَِ الْمُؤْمنِاتِ وَ الْمُحْ» اکدامنى زن، در هر مذهبى که باشد، یک ارزش است.پ -3

 «أُوتُوا الْكِتابَ

 «، مُحْصِنِینَ الْمُحْصَناتُ » اکدامنى، هم براى مردان وهم براى زنان، شرط است.پ -4

 «وَ المْحُْصَناتُ منَِ الْمُؤْمِناتِ» ر انتخاب همسر به اصل ایمان وپاکدامنى توجهّ شود.د -5

 اقتصادى )رعایت حقّ «آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورهَنَُّ» غفال و کلاهبردارى، حتىّ نسبت به غیر مسلَّمان ممنوع است.ا -6

 زن گرچه مسلَّمان نباشد واجب است(

 «أُجُورهَُنَّ» ن، حقّ مالكیّت دارد، چه مسلَّمان و چه غیر مسلَّمان.ز -7

 «آتیتم اجورهنّ»ونفرمود:  «آتَیْتمُُوهنَُّ أُجُورهَُنَّ» اد.دمهریه را باید به خود زن  -8

                                                           
 در این مسئلَّه هرکس باید نظر مرجع تقلَّید خود را مطالعه نماید. 1

 .595، ص 1نورالثقلَّین، ج تفسیر  2
  .60، ص 27وسائل، ج، 3
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آتَیتْمُُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ مُحْصِنِینَ » نامشروع. به خاطر زنا و روابطپرداخت اجرت به زن باید به خاطر ازدواج باشد، نه  -9

 «غَیْرَ مسُافِحِینَ وَ لا مُتَّخذِیِ أَخدْانٍ

 «وَ لا مُتَّخذِیِ أَخدْانٍ» رقرارى روابط نامشروع و پنهانى؛ حتىّ با غیرمسلَّمان هم ممنوع است.ب -10

وَ الْمُحْصَناتُ  ... أحُِلَّ لَكُمُ ىجملَّه نان حلال است.کدامن از آکتاب و صیغْه کردن زنان پاخوردن طعام اهل -11

 مِنَ الَّذِینَ أُوتوُا الْكِتابَ مِنْ قبَلَّْكُِمْ

هاست. از این رو، در این آیه، شورشان، یكى از لغْزشگاهکتاب و زندگى در میان آنان و سفر به کاختلاط با اهل -12

وض نكند و به عکه مواظب باشید، روابط اقتصادى و خانوادگى، اعتقاد شما را  دهدپس از جواز ارتباط، هشدار مى

 «وَ منَْ یَكْفرُْ بِالإِْیمانِ» خاطر رسیدن به همسر، ایمانتان را از دست ندهید.
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 ازدواج با همسر سابق-5

یَنْكِحنَْ أَزْواجهَُنَّ إِذا تَراضَوْا بیَْنهَُمْ بِالمْعَْرُوفِ ذلکَِ یُوعظَُ بهِِ وَ إِذا طلَََّّقْتمُُ النِّساءََ فَبلََّغَْْنَ أَجَلَّهَُنَّ فَلا تَعْضُلَُّوهنَُّ أَنْ 

 1لَكمُْ وَ أَطهَْرُ وَ اللََّّهُ یَعْلََّمُ وَ أَنتْمُْ لا تَعْلَّمَوُنَ  مَنْ کانَ مِنْكمُْ یُؤْمنُِ بِاللََّّهِ وَ الیَْوْمِ الآْخِرِ ذلِكمُْ أَزْکى

ا همسران )سابق( بداديد و مهلت )عدّه( خود را بپايان رساندند، مانع آنها نشويد كه و هنگامى كه زنان را طلاق 

س از شما كه كاى، توافق برقرار گردد. هر خويش ازدواج كنند، البتهّ در صورتى كه ميان آنها به طرز پسنديده

ى پيرايش و پاكى بيشتر امر مايهشود. )مراعات( اين ايمان به خدا و روز قيامت دارد، به اين دستورات پند داده مى

 دانيد.داند و شما نمىشما است و خداوند مى

 :2هانكته

جامعه، تأثیر بسیار  واگر زنان مطلَّقّه، با همان شوهران سابق خود توافق کرده و ازدواج کنند، در پاکى و تزکیه فرد 

ده و فرزندان به آغوش والدین و زیرا در این نوع ازدواج، اسرار یكدیگر مخفى مان «لَكُمْ وَ أَطهَْرُ ذلِكُمْ أَزکْى» دارد.

 انند.اند، از جدائى مجددّ نگرگردند و چون زن و شوهر طعم تلَّخ طلاق را چشیدهسرپرست واقعى خود برمى

 ها:پیام

 «ضُلَُّوهُنَّفلَا تعَْ » لازم نیست.أى زن مطلَّقه، در انتخاب شوهر محترم است و در ازدواج مجدّد، اجازه از دیگرى ر -1

دبین نباشید. چه بسا بعد از طلاق، دو طرف پشیمان شده و آماده زندگى مجددّ ببراى همیشه  با یک طلاق، -2

 «ینَكِْحْنَ أَزْواجهَُنَّ» اى باشند.به گونه شایسته

 «تَراضَوْا بیَْنَهُمْ» ج، رضایت طرفین است.شرط اصلَّى ازدوا -3

 «نهَُمْ بِالْمَعْرُوفِ تَراضَواْ بَیْ» زدواج، باید عقلایى وعادلانه باشد.توافق بر ا -4

خدا  کنند، باید در ایمان خود نسبت بهسانى که در راه ازدواجِ مشروع دیگران، کارشكنى ومشكل آفرینى مىک -5

 « بِاللََّّهِ وَ الیْوَْمِ الْآخِرِؤمِْنُفَلا تعَضُْلَُّوهُنَّ ... ذلکَِ یُوعظَُ بهِِ منَْ کانَ مِنْكمُْ یُ» و قیامت شکّ کنند.

                                                           
 .232بقره،  1

 363، ص: 1تفسیر نور، ج 2
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هاى طبیعى و مشروع، جلَّوگیرى نكنید. چه بسا زن و مردى که میان آنها طلاق جدایى افكنده، از از جاذبه -6

یكدیگر خاطرات شیرینى نیز داشته باشند و گاه و بیگاه آن خاطرات را یاد بیاورند که اگر به طور طبیعى و مشروع 

 «لَكمُْ وَ أَطهَْرُ یَنكِْحْنَ أزَوْاجهَُنَّ ... ذلِكمُْ أَزْکى» خطر انحراف وجود دارد.به هم نرسند، 

 «لَكمُْ وَ أَطهَْرُ یَنْكِحْنَ ... ذلِكُمْ أَزکْى» همسر بمانند.راى حفظ سلامتى جامعه، زنان مطلَّقه نباید بىب -7

وَ » همسرى، فوق درك بشر است.د طلاق و بىرکات ازدواج مجددّ و بازگشت به همسر اولّ و همچنین مفاسب -8

 «اللََّّهُ یَعلَّْمَُ وَ أَنْتمُْ لا تَعْلَّمَوُنَ
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 تشبیه همسر به لباس-6
 

تخَْتانُونَ أنَفْسَُكُمْ نسِائِكُمْ هنَُّ لِباسٌ لَكمُْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لهَُنَّ عَلَِّمَ اللََّّهُ أَنَّكُمْ کنُْتُمْ  أحُِلَّ لَكُمْ لیَلَّْةََ الصِّیامِ الرَّفثَُ إلِى

یتَبََیَّنَ لَكمُُ الْخَیطُْ  فَتابَ عَلََّیكُْمْ وَ عَفا عَنْكُمْ فَالآْنَ باَشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُْوا ما کَتَبَ اللََّّهُ لكَمُْ وَ کلَُُّوا وَ اشْرَبُوا حتََّى

امَ إِلَى اللََّّیْلِ وَ لا تُباَشِرُوهنَُّ وَ أَنْتُمْ عاکفُِونَ فیِ الْمسَاجدِِ تِلَّْکَ الْأَبْیَضُ منَِ الْخَیطِْ الْأَسْودَِ منَِ الفْجَْرِ ثمَُّ أَتِمُّوا الصِّی

 1حدُُودُ اللََّّهِ فَلا تَقرْبَُوها کَذلکَِ یبَُیِّنُ اللََّّهُ آیاتهِِ لِلَّنَّاسِ لَعَلََّّهمُْ یتََّقُونَ 

باسند و شما نها براى شما )همچون( لهاى روزه )ماه رمضان(، آميزش با همسرانتان براى شما حلال شد، آدر شب

ود، بعضاً بكرديد )وآميزش را كه ممنوع دانست كه شما به خود خيانت مىبراى آنها )همچون( لباس. خداوند مى

ويد و آنچه را شتوانيد( با آنها هم بستر داديد( پس توبه شما را پذيرفت و از شما درگذشت. اكنون )مىانجام مى

( براى شما آشكار ر فرموده، طلب كنيد. و بخوريد و بياشاميد تا رشته سفيد از رشته سياه )شبخداوند بر شما مقرّ

زش نكنيد. اين گردد. سپس روزه را تا شب به اتمام رسانيد. و در حالى كه معتكف در مساجد هستيد، با زنان آمي

د را براى د اين چنين آيات خوحدود واحكام الهى است پس )به قصد تجاوز وگناه( به آن نزديك نشويد. خداون

 سازد، باشد كه پرهيزگار گردند.مردم، روشن مى

 :2هانكته

ز شب در آغاز اسلام، در شب و روز ماه رمضان، آمیزش با همسر ممنوع بود و همچنین در ساعت معیّنى ا

مسلَّمانان  نداشت. برخىگرفت بعد از بیدارى حقّ غذا خوردن دار خوابش مىتوانستند افطار کنند و اگر روزهمى

ى، از خوردن دادند، ولى برخى دیگر با وجود زحمت و سختعلَّیرغم ممنوع بودن آمیزش جنسى این کار را انجام مى

حاضر  به علَّّت دیر بن جبیر هنگام افطارکردند. یكى از یاران پیامبر به نام مطعمدر شب بعد از بیدارى خوددارى مى

زه گرفت و براى ر شد گفت: من دیگر حقّ غذا خوردن ندارم و فردا را بدون غذا روشدن غذا خوابش برد، وقتى بیدا

ر صلَّى الله کندن خندق اطراف مدینه حاضر شد. در بین کار به علَّّت شدّت ضعف از حال رفت و بیهوش شد. پیامب

ش با همسران در آمیزعلَّیه و آله بسیار متأثّر شد و این آیه نازل گردید که غذا خوردن تا طلَّوع فجر آزاد است و 

بر و کردید و قدرت صداند که شما به خویشتن خیانت مىخداوند متعال مى هاى ماه رمضان مانع ندارد.شب

 ى شما را عفو نمود.خوددارى نداشته و ندارید، به همین دلیل تكلَّیف را بر شما آسان و گذشته

                                                           
 .187بقره،  1

 .292، ص: 1تفسیر نور، ج 2
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ها و ا گرفتارىبیامبر اکرم صلَّى الله علَّیه و آله اعتكاف، به معناى بریدن از دنیا و پناهنده شدن به خداست. پ

آرامش  شدند و بدین وسیلَّه روح خود را صفا ومشكلاتى که داشتند، گاهى در مسجد براى چند روز معتكف مى

رسد مراد از کلَّمه دادند. از آنجا که در غیر حال اعتكاف نیز آمیزش در مسجد ممنوع است. به نظر مىبیشتر مى

 سكونت در مسجد باشد، نه اعتكاف به معناى عبادت مخصوص. همان« عاکفون»

  در تشبیه همسر به لباس، نكات و لطایف بسیارى نهفته است:

* لباس باید در طرح و رنگ و جنس مناسب انسان باشد، همسر 

نیز باید کفو انسان و متناسب با فكر و فرهنگ و شخصیتّ انسان 

 باشد.

ى است، همسر وفرزند نیز مایهى زینت و آرامش * لباس مایه

 اند.زینت و آرامش خانواده

پوشاند، هریک از زن و مرد نیز باید * لباس عیوب انسان را مى

 هاى یكدیگر را بپوشانند.عیوب و نارسایى

کند، وجود همسر نیز * لباس انسان را از سرما و گرما حفظ مى

 .رهاندکانون خانواده را گرم و زندگى را از سردى مى

 گردد.ى رسوایى است، دورى از ازدواج و همسر نیز گاهى سبب انحراف و رسوایى انسان مى* دورى از لباس، مایه

شود، هر یک از دو همسر نیز باید اخلاق و * در هواى سرد لباس ضخیم و در هواى گرم لباس نازك استفاده مى

اگر مرد عصبانى است، زن با لطافت با او برخورد کند رفتار خود را متناسب با نیاز روحى طرف مقابل تنظیم کند؛ 

 و اگر زن خسته است، مرد با او مدارا کند.

* انسان باید لباس خود را از آلودگى حفظ کند، هر یک از دو همسر نیز باید دیگرى را از آلوده شدن به گناه حفظ 

 نماید.

 ها:پیام

 «أُحلَِّ لَكُمْ» اسلام است.هاى دین گیرى در احكام، از ویژگىتخفیف وآسان -1
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به معناى سخن گفتن پیرامون مسائل زناشویى است « رفث»هاى قرآن است. رعایت ادب در سخن، از ویژگى -2

 که در آیه به کنایه از آمیزش آمده است.

نوع مم تید راهى را ببندید، یک راه مشروع را باز بگذارید. چون خداوند در روز رمضان، آمیزش راهر کجا خواس -3

 «أحُِلَّ لكَمُْ لَیلَّْةََ الصِّیامِ الرَّفَثُ» شمرد.کند، لذا در شب آنرا مجاز مىمى

ى جامعیّت دین است. در یک آیه، هم احكام روزه وهم مسائل زناشویى ذّت مشروع شب، نشانهعبادتِ روز و ل -4

 «نسِائِكُمْ أُحلَِّ لكَُمْ لَیلََّْةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلى» آمده است.

 «نسِائِكُمْ الرَّفَثُ إِلى» م به نیازهاى طبیعى توجهّ کامل دارد.اسلا -5

 رد به یكدیگر، دو طرفه است و هریک براى پوشش نیازهاى طبیعى خود به دیگرى نیازمند است.نیاز زن و م -6

 «أَنْتمُْ لِباسٌ لهَُنَّ هُنَّ لِباسٌ لكَمُْ وَ»

 «عَلَِّمَ اللََّّهُ أَنَّكُمْ» وند از جزئیات کارهاى انسان آگاه است.خدا -7

 «کُنتْمُْ تَخْتانوُنَ أَنْفسَُكمُْ » نسان، جایزالخطا وغریزه جنسى در او قوى است.ا -8

 «تخَتْانُونَ أَنْفسَُكُمْ» رك فرمان خدا، خیانت و ظلَّمى است به خود ما.ت -9

وَ ابْتَغُْوا ما کَتبََ اللََّّهُ » در آمیزش و فرزند خواهى، براى خداوند تكلَّیف معینّ نكنید که پسر باشد یا دختر. -10

 «لَكُمْ

 «وَ ابْتَغُْوا ما کتََبَ اللََّّهُ لَكمُْ » نسى باید هدفدار باشد.حتىّ آمیزش ج -11

ى صبح یا تاریكى شب را، شدن سپیدهعیار احكام اسلامى، معیارهاى عمومى، طبیعى و ساده است. پیدا م -12

 «یْطِ الْأَسْودَِ یَتَبَیَّنَ لَكمُُ الْخیَطُْ الْأَبْیَضُ مِنَ الخَْ » تواند بفهمد.هرکس در هر کجا باشد مى

 « إِلىَ اللََّّیلِْ أَتمُِّوا الصِّیامَ» بندى را در عبادات فراموش نكنیم.نقش زمان -13

 «عاکفُِونَ فیِ الْمسَاجدِِ» وط به روزه گرفتن.سجد است، مشراعتكاف، سكونت در م -14

فرماید: به گناه نزدیک نشوید. چون نزدیک شدن به گناه همان و افتادن پیشگیرى از گناه لازم است. قرآن مى -15

 «فلَا تقَْرَبُوها» در آن همان.
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لَعَلََّّهمُْ » «1» ى تقواست.نسى مشروع نیز براجى احكام الهى است. روزه براى تقواست، آمیزش تقوا، فلَّسفه -16

 «یَتَّقُونَ 

 «لَعَلََّّهُمْ یَتَّقوُنَ» باشد.مل به دستورات الهى، بستر رشد و تقوا مىع -17
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 آرامش، مودت و رحمت -7

لَآیاتٍ لقِوَْمٍ ةً إِنَّ فیِ ذلِکَ وَ منِْ آیاتهِِ أَنْ خَلَّقََ لَكمُْ منِْ أَنْفسُِكُمْ أَزْواجاً لتِسَكُْنُوا إِلَیهْا وَ جَعَلَ بیَْنَكمُْ موَدََّةً وَ رحَْمَ

 1یَتَفَكَّروُنَ 

ابيد و ميان شما آنان آرامش يهاى او آن است كه از جنس خودتان همسرانى براى شما آفريد تا در كنار و از نشانه

انديشند ى شديد و رحمت قرار داد؛ بى شك در اين )نعمت الهى،( براى گروهى كه مىو همسرانتان علاقه

 هاى قطعى است.نشانه

 :2هانكته

أَزْواجاً » روان. ى آرامش جسم ویهو همسر ما «بِذِکرِْ اللََّّهِ تَطْمئَنُِّ الْقُلَُّوبُ » ى آرامش دل و روح است،یاد خداوند مایه

 «لِتسَكُْنُوا إِلَیهْا

 ها:پیام

 «خَلََّقَ لَكُمْ» آفرینش، هدفدار است. -1

تر یا از اى عقاید خرافى و تحقیرآمیز که زن را موجودى پستمرد از یک جنس هستند. )بر خلاف پاره وزن  -2

 «مِنْ أَنْفسُِكُمْ» پندارند.(جنس دیگر مى

 «لِتسَْكُنُوا إِلَیهْا» ى تشنجّ و اضطراب.باشد نه مایههمسر باید عامل آرامش  -3

لِتسَكُْنُوا » ى جنسى نیست، بلَّكه رسیدن به یک آرامش جسمى و روانى است.ا ارضاى غریزههدف از ازدواج، تنه -4

 «إِلَیهْا

 «كُنُوا إِلَیهْالِتسَْ» نقش همسر، آرام بخشى است. -5

ى خدا )مودّت و رحمت، هدیه «جَعَلَ» آید.مىنو مقام و زیبایى به دست  اى الهى است که با مالمحبّت، هدیه -6

 به عروس و داماد است.(
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یطان دار کند، از مدار الهى خارج و در خطّ شر کس با هر عملَّى که آرامش و مودتّ و رحمت خانواده را خدشهه -7

 ... جَعَلَ بیَْنَكمُْ  است.

)مودتّ و رحمت، عامل بقا و تداوم  «ةًموَدََّةً وَ رحَْمَ» دتّ و رحمت باشد.ى زن و مرد، باید بر اساس مورابطه -8

 آرامش در زندگى مشترك است.(

شود و رحمت ودتّ و رحمت، هر دو با هم کارساز است. )مودّت بدون رحمت و خدمت، به سردى کشیده مىم -9

 «مَودََّةً وَ رَحمْةًَ» بدون مودّت نیز دوام ندارد.(

 «تفََكَّرُونَ یَلقَِومٍْ » ى ازدواج پى ببرند.توانند به نقش سازندههل فكر مىتنها ا -10
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 اوصاف زنان شایسته-8

حاتٍ ثَیِّباتٍ وَ رَبُّهُ إِنْ طلَََّّقكَُنَّ أَنْ یبُدْلَِهُ أَزْواجاً خَیْراً مِنْكنَُّ مسُْلَِّماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابدِاتٍ سائِ عسَى

 1أَبكْاراً 

نانى تسليم، اگر پيامبر شما را طلاق دهد، اميد است كه پروردگارش همسرانى بهتر از شما را جانشين سازد. ز

 گير، شوهر كرده يا دوشيزه.پيشه، روزهبر، اهل توبه، عبادتمؤمن، فرمان

 :2هانكته

 از سیاحت به معناى اهل هجرت و روزه است. «سائِحاتٍ» ، اطاعت همراه با خضوع است.«قنوت»

آوردند، اماّ پیامبر هیچ با آنكه پیامبر همسران متعددّى داشت و برخى از آنان نیز اسباب آزار پیامبر را فراهم مى

کس و هیچ یچکدام را طلاق نداده است. لذا طرح موضوع طلاق در این آیه، به معناى عدم وابستگى پیامبر به ه

افرادى  بلَّكه چه بسا ا نزدیكان پیامبر گمان نكنند حضرت به آنان نیاز دارد و یا آنان افراد مهمى هستند،چیز است ت

 تر از آنان وجود دارد که آرزوى همسرى پیامبر را در سردارند.بهتر و لایق

به، عبادت و روزه در دارد، زیرا ایمان، تواضع، تواى فصاحت و بلاغت و اعجاز قرآن را بیان مىاین آیه نیز به گونه

شود، لذا میان شود، لذا آنها را بدون حرف واو آورد، ولى باکره و بیوه بودن در یک نفر جمع نمىیک نفر جمع مى

  .3این دو صفت، حرف واو آمده است

نیامده، یه و شهرت ها، سخنى از شكل، قبیلَّه، سرماهمسر پیامبر باید با پیامبر سنخیّت داشته باشد. در بیان ویژگى

 ولى ایمان و عبادت مطرح شده است، زیرا متناسب با رهبرى الهى، کمالات معنوى است.

 ى داده نشود.ازدواج با بیوه در کنار باکره آمده است تا به پیامبر صلَّى الله علَّیه و آله نسبت کامیابى جنس

 :4هاپیام

                                                           
 .5تحریم،  1

 .126، ص: 10تفسیر نور، ج 2
 تفسیر کشاّف. 3

 127، ص: 10تفسیر نور، ج 4
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 یبُْدِلهَُ  ... إِنْ طلَََّّقكَُنَ ند.تواند جایگزین کانسان نیاز به همسر دارد و در صورت طلاق، مى -1

 مسر و عذرخواهى نكردن و پشیمان نشدن، ممكن است زن را تا مرز طلاق و جدایى پیش ببرد.مقابلَّه با ه -2

 طلَََّّقكَُنَ ... تَظاهَرا

 طَلََّّقكَُنَ ... تَظاهَرا عَلَّیَهِْ  ست.ها در برابر توطئه زنان، تهدید به طلاق اترین اهرمیكى از قوى -3

 «خَیْراً مِنكُْنَّ» مام زنان پیامبر، بهترین زنان عصر خود نبودند.ت -4

 «خَیْراً مِنكُْنَّ» رور کاذب افراد را بشكنید و در برابر پندارهاى باطل بایستید.غ -5

 ... مؤُمِْناتٍ ،خَیْراً مِنكُْنَّ مسُْلَِّماتٍ الات اوست.ارزش واقعى زن، به کم -6

 عابدِاتٍ سائِحاتٍ ... اتٍ مُؤْمِناتٍمسُْلَِّم بر عمل مقدم است. اول اسلام و ایمان، سپس عبادت و روزه.عقیده  -7

 ثیَِّباتٍ وَ أبَْكارا ... مُؤْمِناتٍ  یوه بودن اوست.بتر از باکره یا ایمان و عبادت زن، مهم -8
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 آسیه، زن نمونه-9

آمنَوُا امْرأََتَ فِرْعَونَْ إذِْ قالَتْ ربَِّ ابنِْ لیِ عِنْدَكَ بیَتْاً فیِ الْجنََّةِ وَ نجَِّنِی منِْ فِرعْوَنَْ وَ وَ ضَرَبَ اللََّّهُ مَثَلَّاً لِلََّّذِینَ 

 1نَ القْوَْمِ الظَّالمِیِنَعَمَلَِّهِ وَ نَجِّنیِ مِ

ا! براى من ردگاراند، به همسر فرعون مثل زده است.آن گاه كه گفت: پروو خداوند براى كسانى كه ايمان آورده

 يى بخش.اى بساز و مرا از فرعون و كردار او نجات بده و مرا از گروه ستمگر رهانزد خويش در بهشت خانه

 ها:نكته

هنگامى که آسیه، )همسر فرعون( معجزه حضرت موسى را دید، به او ایمان آورد و فرعون، به کیفر این کار، دست 

هاى عمر خود را زیر آفتاب سوزان قرار داد. هنگامى که آسیه آخرین لحظهو پایش را به زمین میخكوب کرد و او 

 «2رَبِّ ابنِْ لِی عِندْكََ بَیْتاً فیِ الْجنََّةِ » گذرانید، دعایش این بود،را مى

، نه معصوم بود و لازم نیست الگو، پیامبر یا امام معصوم باشد و لازم نیست سابقه توحیدى داشته باشد. زن فرعون

 ایمان آورد. وحّد، بلَّكه با دیدن معجزه موسىنه م

دهد که یاد دستور مى ها، فرقى میان زن و مرد نیست. قرآن به پیامبرشدر معرفّى الگو و تجلَّیل از شخصیت

چنانكه در این  «ذْکرُْ فیِ الكْتِابِ مَرْیَمَوَ ا» و یادآور مریم باش: «وَ اذکُْرْ فیِ الْكِتابِ إِبْراهِیمَ » ابراهیم را زنده نگه دار:

 :سیماى همسر فرعون «رْعَوْنَضَربََ اللََّّهُ مثََلَّاً لِلََّّذِینَ آمَنُوا امْرأََتَ فِ » کند.آیه، همسر فرعون را معرفّى مى

 . محیطزده نبود و جامعه شخصیّت او را نساخته بود. او با منطق در برابر رژیمى فاسد ایستاد.1

 . زرق و برق زده نبود و به تمام مظاهر دنیوى پشت کرد و از کاخ و رفاه و مادیات گذشت.2

 . فضاى سكوت و خفقان را شكست.3

 . صبور بود و زیر شكنجه جان داد و به شهادت رسید، ولى از راه و مكتبش دست بر نداشت.4

 بود. . حامى رهبر معصوم زمان خود، حضرت موسى5

                                                           
 .11تحریم،  1

 تفسیر مجمع البیان. 2
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 د. او به کمتر از بهشت و قرب خدا قانع نبود.. بلَّند همّت بو6

 . شهامت داشت و تهدیدات فرعون در او أثر نگذاشت.7

 . رضاى خالق را بر رضاى خلَّق مقدم داشت.8

 داد.. منطق و عقل و وحى را بر مسایل خانوادگى ترجیح مى9

 موسى را در کودکى از مرگ نجات داد. «1لا تقَتُْلَُّوهُ » . با نهى از منكر خود که گفت:10

ید آن را همسر فرعون ثابت کرد بسیارى از شعارهایى که در طول زمان، جزو فرهنگ مردم شده، غلَّط است و با

شوم و رسوا گویند: خواهى نشوى رسوا، هم رنگ جماعت شو، اماّ او گفت: من هم رنگ جماعت نمىمى عوض کرد.

 شوم.هم نمى

 تواند موج ایجاد کند.صدا ندارد، اماّ او ثابت کرد که یک نفر نیز مى گویند: یک دستمى

 گویند: زن شخصیتّ مستقل ندارد، امّا او ثابت کرد زن در انتخاب راه مستقل است.مى

ن اثر شود به جنگ درفش رفت، اماّ او ثابت کرد حق ماندنى است و اگر مشت روى آهگویند: با مشت نمىمى

 عمومى در تاریخ اثر دارد. ندارد، روى افكار

 شود.شود، اماّ او ثابت کرد اگر خدا بخواهد با یک گل بهار مىگویند: با یک گل بهار نمىمى

و متنفرّ بود گیر شد، همسر فرعون نان و نمک فرعون را خورد، ولى از عقیده اگویند: فلانى نمک خورد و نمکمى

 ا! مرا از فرعون نجات بده.خدای «نجَِّنِی مِنْ فرِْعَونَْ » گفت:و مى

 :ها در قرآنانواع خانواده

 فكر و همگام در کار خیر هستند. )همچون حضرت علَّى و حضرت زهرا علَّیهما السلام(. زن و شوهرى که هم1

 «2یُطْعِمُونَ الطَّعامَ »

                                                           
 .9قصص،  1

 .8انسان،  2
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وَ امْرَأتَهُُ حمََّالةََ  ... بٍ تبََّتْ یدَا أَبِی لهََ فكر و همگام هستند. )ابولهب و همسرش(. زن و شوهرى که در خباثت هم2

 الْحَطبَِ 

  1فخَانَتاهُما ... کانَتا تَحتَْ عَبدَْیْنِ اى که مرد خوب، اماّ زن بد است. )زن لوط و نوح(. خانواده3

 «أَتَ فرِْعَوْنَمَثَلَّاً لِلََّّذِینَ آمَنُوا امْرَ» اى که مرد بد، اماّ همسر خوب است. )زن فرعون(. خانواده4

 :2هاپیام

 «آمَنُوا امرْأََتَ فِرعْوَنَْ ضَرَبَ اللََّّهُ مَثَلَّاً للََِّّذِینَ» تواند الگوى مردان تاریخ شود.زن مى -1

 مَثَلَّاً لِلََّّذِینَ آمَنُوا ... مَثَلَّاً لِلََّّذِینَ کفَرَوُا ها، از روشهاى تربیت است.مقایسه الگو -2

جامعه، وابستگى اقتصادى، زن بودن، تقاضاى همسر و ترس از آوارگى، هیچ کدام دلیل بى دینى  فشار محیط و -3

 ... ضَرَبَ اللََّّهُ مَثَلَّاً لِلََّّذیِنَ آمَنُوا امْرأََتَ فِرعْوَنَْ  شود.نمى

 امْرأََتَ فِرعْوَنَْ  ... هُ مَثَلَّاًضَربََ اللََّّ  مام حجت، یک نمونه هم کافى است.براى ات -4

 امْرَأتََ فِرْعَونَْ  ... ضَربََ اللََّّهُ مثَلََّاً زند، نه چیز دیگر.حرف اول را اراده انسان مى -5

 نَجِّنیِ منِْ فِرْعَونَْ  ... ربَِ  ه با طاغوت، با دعا منافاتى ندارد.مبارز -6

 «نجَِّنیِ مِنْ فِرْعَونَْ  .. ربَِ » ت از طاغوت، پشتوانه معنوى لازم دارد.نجا -7

 ... رَبِّ ابنِْ لیِ عنِْدَكَ تر از بهشت، قرب معنوى به خداست.مهم -8

 ود.نفرّ از ستمگران است. زن فرعون به خاطر ایمانى که داشت از تمام رفتارهاى فرعونى متنفر بایمان سبب ت -9

 «نَجِّنِی مِنْ فرِْعَوْنَ وَ عَملََّهِِ»

 «نجَِّنِی مِنْ فِرْعَوْنَ»د.ن از مردم در عقیده لازم نیست، بلَّكه گاهى باید موضع بگیراطاعت ز -10

                                                           
 .10تحریم،  1

 .141، ص: 10تفسیر نور، ج 2
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 «نَجِّنیِ مِنْ فِرْعَونَْ »روابط خانوادگى مرز دارد و همین که به انحراف و کفر رسید باید تغْییر کند. -11

 «نجَِّنِی مِنْ فِرعْوَنَْ وَ عَمَلَِّهِ» ن است.تبرىّ از کفر، شرط ایما -12

 «مِنَ الْقوَمِْ الظَّالِمِینَ  ... مِنْ فرِعَْوْنَ» براز تنفّر و انزجار از دیگران، باید ملاك و معیار عقلَّى و شرعى داشته باشد.ا -13
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 حضرت مریم، الگوی پاکدامنی-10

وَ کانَتْ مِنَ بهِِ وَ مَریْمََ ابْنتََ عمِْرانَ الَّتیِ أَحصْنََتْ فَرْجهَا فنَفََخْنا فِیهِ مِنْ روُحِنا وَ صدََّقَتْ بكَِلَِّماتِ ربَِّها وَ کُتُ

 1الْقانِتِینَ 

 ز روحپس ما ا و )خداوند به( مريم دختر عمران )نيز مثل زده است.( زنى كه دامن خويش را )از گناه( حفظ كرد،

كرد و از  خود در او دميديم )تا عيسى در دامان او متولد شد( و كلمات پروردگارش و كتب آسمانى را تصديق

 گان بود.پيشهاطاعت

 ها:نكته

 به معناى قلَّعه، در مورد زنان، رمز عفت و پاکدامنى است.« حصن»از  «أَحْصنََتْ»

کتب آسمانى  ى روح، تصدیق پیامبران وپاکدامنى، نفخه در این آیه چهار کمال براى حضرت مریم بیان شده است:

 و اطاعت محض در برابر خدا.

در تفاسیر شیعه و سنّى آمده است که زنان کامل چهار نفرند: آسیه همسر فرعون، مریم دختر عمران، خدیجه 

  .2دختر خویلَّد و فاطمه دختر حضرت محمّد صلَّى الله علَّیه و آله

بار  12ده که شمرتبه در دوازده سوره از او نام برده  31آمده، حضرت مریم است که تنها زنى که نامش در قرآن 

 مریم است و یک سوره قرآن، به نام اوست.بنآن به صورت عیسى

ختلَّف باشند: مالگو باید مختلَّف با شرایط ومحیطهاى گوناگون باشد تا قابل تطبیق با هرکس و هر زمان و شرایط 

 رت ابراهیم و حضرت محمدّ علَّیهم السلام.زن فرعون، حضرت مریم، حض

خداوند  «مرَْیَمَ بهُْتاناً عَظِیماً وَ قوَْلهِمِْ عَلَّى» کند. چون به حضرت مریم تهمت ناپاکى زدند،خداوند از پاکان دفاع مى

  «أَحْصنََتْ فرَْجهَا» در قرآن دو بار فرمود: او پاکدامن است.

 ها:پیام

                                                           
 .12تحریم،  1

 تفسیر مجمع البیان. 2
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مَرْیمََ  ... لِلََّّذِینَ آمَنُوا عنوان الگوى پاکدامنى براى مردان و زنان معرّفى کرده است.قرآن، حضرت مریم را به  -1

 ابنَْتَ عمِْرانَ

 «رْیمََ ابنَْتَ عمِْرانَ الَّتیِ أَحْصنََتْ فَرْجهَامَ» ارزش زن به پاکدامنى اوست. -2

 «ا فیِهِ منِْ رُوحِناأَحْصنََتْ فرَْجهَا فَنفَخَْن» شود.ام اول را باید انسان بر دارد، آنگاه الطاف الهى سرازیر مىگ -3

 «أَحْصنََتْ فَرْجهَا فنََفَخْنا فِیهِ مِنْ رُوحِنا» خیزد.ىفرزند پاك از دامان پاك برم -4

 «صدََّقَتْ بكَِلَِّماتِ رَبِّها وَ کُتُبهِِ » مل به احكام و دستورات الهى، بهترین تصدیق آنهاست.ع -5

 وَ کانَتْ مِنَ القْانتِِین ... صَدَّقتَْ  زم است.لاعبادت خداوند، در کنار تصدیق قولى خضوع و خشوع در  -6
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 عصمت و پاکدامنی حضرت یوسف-11

 1عِبادِنَا الْمُخْلَّصَیِنَبُرهْانَ ربَِّهِ کَذلکَِ لِنصَرِْفَ عنَْهُ السُّوءََ وَ الفْحَشْاءََ إِنَّهُ مِنْ  وَ لقََدْ همََّتْ بهِِ وَ همََّ بهِا لوَْ لا أَنْ رَأى

ديد )بر اساس و همانا )همسر عزيز مصر( قصد او )يوسف( را كرد و او نيز اگر برهان پروردگارش را نمى

و دور كنيم، چرا اكرد. اينگونه )ما او را با برهان كمك كرديم( تا بدى و فحشا را از غريزه( قصد او را مى

 كه او از بندگانِ برگزيده ما است.

 ها:تهنك

 همان نور علَّم، یقین و حكمت بود که خداوند در آیات قبل فرمود:« برهان ربّ »امام صادق علَّیه السلام فرمود: 

  «.2آتَیْناهُ حكُْماً وَ عِلَّْماً »

هایى اند و ما نمونهى کسانى که به نحوى با یوسف رابطه داشتهیوسف، معصوم و پاکدامن بود؛ به دلیل گفتار همه

 کنیم:بیان مىاز آن را 

)ما یوسف را با برهان کمک کردیم( تا  «خْلََّصِینَلِنَصرْفَِ عنَهُْ السُّوءََ وَ الفَْحشْاءََ إِنَّهُ منِْ عِبادِنَا الْمُ» . خداوند فرمود:1

 ى ماست.بدى و فحشا را از او دور کنیم، زیرا او از بندگان برگزیده

ندان براى من از گناهى که مرا به آن زپرودگارا!  «یَّ مِمَّا یدَعُْونَنِی إِلَیْهِرَبِّ السِّجْنُ أحََبُّ إِلَ» گفت:. یوسف مى2

ام در غیاب او خیانت همن به صاحبخان «أَنِّی لمَْ أخَُنْهُ بِالْغْیَْبِ» کنند بهتر است. در جاى دیگر گفت:دعوت مى

 نكردم.

 ه کردم و او معصوم بود.به تحقیق من با یوسف مراود «مَ لَقدَْ راودَْتهُُ عنَْ نَفسْهِِ فاَسْتَعْصَ» . زلیخا گفت:3

اجرا را مسكوت بگذار و به زلیخا ماى یوسف تو این  «یُوسفُُ أعَرْضِْ عَنْ هذا وَ اسْتغَْفِْریِ لذَِنبْکِِ» . عزیز مصر گفت:4

 گفت: از گناهت استغْفار کن.

                                                           
 .24یوسف،  1

 تفسیر کشف الاسرار. 2
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إِنْ کانَ  شود که یوسف پاکدامن است.وم مى. شاهدى که گواهى داد و گفت: اگر پیراهن از عقب پاره شده معل5َّ

 ... قَمِیصهُُ 

 ى او سراغ نداریم.ما هیچ گناه وبدى درباره «ما علََِّمْنا عَلََّیْهِ منِْ سُوءٍَ» . زنان مصر که گفتند:6

شوم و برگزیدگان نمى حریف من «إِلَّا عِبادكََ مِنهُْمُ الْمُخْلَّصَیِنَ» ى فریب همه را داد، گفت:. ابلَّیس که وعده7

 این آیه یوسف را مخلَّص نامیده است.

 ها:پیام

 «بُرهْانَ ربَِّهِ همََّ بهِا لوَْ لا أَنْ رَأى» لغْزد.اد الهى نباشد، پاى هر کسى مىاگر امد -1

 بُرهْانَ رَبِّهِ* رَأى ... هِ همََّتْ بِ اى، امكان رؤیت برهان ربّ وجود دارد.در هر صحنه -2

 همََّ بهِا لوَْ لا أنَْ » کنند.خدا، گناه نمى ها هستند، ولى به دلیل ایمان به حضورا در غرایز مانند سایر انسانانبی -3

 «بُرهْانَ رَبِّهِ رَأى

لوَْ لا أَنْ  همََّ بهِا» ى ارتكاب گناه و توجهّ به آن، عامل محفوظ ماندن در گناه است.غفلَّت از یاد الهى، زمینه -4

 «*نَ رَبِّهِبُرْها رَأى

 نْ عِبادِناَ الْمُخلَّْصَِینَ مِإِنَّهُ ... لنِصَْرفَِ عَنهُْ السُّوءََ گردد.خلَّص شدن موجب محفوظ ماندن شخص از گناه مىم -5

 نْ عبِادِنَا الْمُخْلََّصِینَ مِ إنَِّهُ ... لنِصَْرِفَ عنَهُْ السُّوءََ بادت خالصانه رمز موفقیتّ در دورى از گناه است.ع -6

 ناَ الْمُخلَّْصَِینَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِ ... لِنَصرْفَِ عنَهُْ  کند.خداوند، بندگان مخلَّص را حفظ مى -7

 *الْمُخلَّْصَِینَ ... لِنصَرِْفَ عنَْهُ السُّوءََ  شود.فحشا با مخلَّص بودن یكجا جمع نمى بدى و -8

ضرت به مقام مخلَّصین توان با پیمودن راه آن حخلَّص شدن مخصوص یوسف علَّیه السلام نیست، مىم -9

 «مِنْ عِبادِنَا المُْخْلََّصِینَ إِنَّهُ» نزدیک شد.
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 وظایف هریک از همسران-12
 

بعَْضٍ وَ بِما أَنفْقَُوا مِنْ أَمْوالهِمِْ فاَلصَّالحِاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ  الرِّجالُ قَوَّاموُنَ عَلَّىَ النِّساءَِ بِما فَضَّلَ اللََّّهُ بَعْضهَمُْ عَلَّى

نَّ فَإِنْ أَطعَْنَكمُْ فلَا لِلَّْغْیَْبِ بمِا حَفظَِ اللََّّهُ وَ اللََّّاتیِ تخَافُونَ نشُُوزَهنَُّ فَعظِوُهُنَّ وَ اهجُْرُوهنَُّ فِی المْضَاجِعِ وَ اضْرِبوُهُ

 1تَبْغُْوا عَلََّیهِْنَّ سبَِیلًَّا إنَِّ اللََّّهَ کانَ عَلَِّیًّا کبَیِراً 

ترى داده )قدرت آن جهت كه خدا بعضى از ايشان )مردان( را بر بعضى )زنان( برمردان داراى ولايت بر زنانند از 

سته، فرمان بردارند دهند، پس زنانِ شايبدنى، توليدى واراده بيشترى دارند( و از آن جهت كه از اموال خود نفقه مى

ى كه از سرپيچى امّا( زنانو نگهدار آنچه خدا )براى آنان( حفظ كرده، )حقوق واسرار شوهر،( در غياب اويند. و )

نيد و )اگر پند كآنان بيم داريد، پس )نخست( آنان را موعظه كنيد و )اگر مؤثّر نشد( در خوابگاه از آنان دورى 

اى بر آنان )براى ستم وآزار( وقهر اثر نكرد،( آنان را بزنيد )وتنبيه بدنى كنيد(، پس اگر اطاعت شما را كردند، بهانه

 وند بزرگوار و بزرگ مرتبه است.مجوييد. همانا خدا

 :2هانكته

عناى زمین بلَّند به م« نشز»از « نشوز»شود که تدبیر و اصلاح دیگرى را بر عهده دارد. به کسى گفته مى« قَوّام»

 شود.است و به سرکشى وبلَّندپروازى نیز گفته مى

ر خانواده، بلَّكه مردان نه تنها در اموشرط سرپرستى و مدیریّت، لیاقت تأمین و اداره زندگى است و به این جهت، 

قوّامون »و به این خاطر نفرمود:  فقَوُاوَ بِما أَنْ ... بِما فضََّلَ اللََّّهُ  در امور اجتماعى، قضاوت و جنگ نیز بر زنان مقدّمند،

ه ر ندادى زوجیّت مخصوص زناشویى است و خدا این برترى را مخصوص خانه قرا، زیرا که مسئلَّه«علَّى ازواجهم

 است.

راعات کرد، نه افراد مگرچه برخى زنان، در توان بدنى یا درآمد مالى برترند، ولى در قانون و برنامه، باید عموم را 

 نادر را.

 معانى گوناگونى است: «حافِظاتٌ لِلَّْغْیَْبِ بمِا حَفظَِ اللََّّهُ » براى جملَّه

                                                           
 .34، نساءَ 1

 .61، ص: 2تفسیر نور، ج 2
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 الف: زنان، آنچه را خدا خواهان حفظ آن است، حفظ نمایند.

د نهاده، حفظ گونه که خدا حقوق زنان را در سایه تكالیفى که بر مران، حقوق شوهران را حفظ کنند، همانب: زن

 کرده است.

 ج: زنان حافظ هستند، ولى این توفیق را از حفظ الهى دارند.

شتن ثیر نداوقتى راههاى مسالمت آمیز سود نبخشید، یا باید دست از انجام وظیفه کشید، یا باید در صورت تأ

کنند ى( پیدا مىى روانشناسان، بعضى افراد، حالت مازوشیسم )آزاد طلَّبموعظه و قهر، خشونت به خرج داد. به گفته

اید به که تنبیه مختصر بدنى، برایشان همچون مرهم است. در تنبیهات بدنى هم، اسلام سفارش کرده که نب

 شود.ى مىمتخلَّفّ هم گاهى توسط قاضى تنبیه بدنى کبودى جسم یا زخمى شدن بدن برسد. به علاوه، مرد مرحلَّه

رسول خدا صلَّى الله علَّیه و آله فرمود: کتک زدن شما نباید به نحوى باشد که اثر آن در جسم زن نمودى داشته 

  «1ضرباً غیر مبرجّ» باشد، یا کتک نشانه خودنمایى و اظهار قدرت مرد باشد که زهره چشمى بگیرد.

 بستر شدن( از شوهر تبعیت نكند و مقصود ازفرمودند: نشوز زن آن است که در فراش )همامام صادق علَّیه السلام 

 .2، زدن با چوب مسواك و شبیه آن است، زدنى که از روى رفق و دوستى باشد«اضْرِبُوهُنَّ»

 ها:پیام

ونَ علََّىَ الرِّجالُ قَوَّامُ» ر یک اجتماع دو نفرى هم، یكى باید مسئول و سرپرست باشد. مدیر خانه مرد است.د -1

 «النِّساءَِ

 «عَلََّى النِّساءَِ الرِّجالُ قَوَّامُونَ » ر اداره امور زندگى، باید تعقلّ و تدبیر، بر احساسات و عواطف حاکم باشد.د -2

سلام با نظام تكوین و آفرینش هماهنگ است. حقّ مدیریتّ مرد، به خاطر ساختار جسمى و انظام حقوقى  -3

 «الرِّجالُ قَوَّاموُنَ عَلََّى النِّساءَِ» اوست.روحى 

 «بِما فَضَّلَ اللََّّهُ» هاى طبیعى فضل الهى است.برترى -4

                                                           
 .522، ص 2و درّالمنثور، ج  68، ص 5تفسیر طبرى، ج  1

 .521، ص 3ج الفقیه، لایحضرهمن 2
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 «بمِا أنَفَْقُوا» هزینه زندگى، بر عهده مرد است. -5

 ... امُونَ وَّالرِّجالُ قَ  هاى طبیعىِ زن و مرد در آفرینش، توجه داشته باشد.ار باید در وضع قانون، به تفاوتقانونگذ -6

 بِما فَضَّلَ اللََّّهُ 

 «قانِتاتٌ» ى شایستگى زن، اطاعت و تواضع او نسبت به شوهر است.نشانه -7 

 «حافِظاتٌ لِلَّغْْیَْبِ» ى همسر شایسته، حفظ خود در غیاب شوهر است.نشانه -8

لصَّالحِاتُ فاَ ... بِما أَنفْقَُوا طاعت زن از شوهر و حفظ حقوق وى، مشروط به تأمین زندگى او از سوى مرد است.ا -9

 قانِتاتٌ حافِظاتٌ

 «شوُزهَُنَّتَخافوُنَ نُ» اى بیندیشید.لاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. پیش از آنكه زن ناشزه شود، چارهع -10

 «یلَّاً سَبِفَإِنْ أطََعْنَكُمْ فلَا تَبْغُْوا عَلََّیهِْنَّ» رد هیچ حقّى در آزردن همسر مطیع خود ندارد.م -11

خوابى وتنبیه، براى مطیع کردن زن است. پس اگر از راه دیگرى زن مطیع سه مرحلَّه موعظه، ترك هم -12

ق گرچه از طری نشانه آن است که هدف اطاعت است، «فإَنِْ أطََعْنَكُمْ» ىشود، مرد حقّ برخورد ندارد. جملَّهمى

 دیگرى باشد.

 «الصَّالِحاتُ قانِتاتٌفَ» رزش است.اتواضع زن، ضعف نیست،  -13

حافِظاتٌ  ... فَالصَّالِحاتُ  اوست. ى همسر شایسته، رازدارى، حفظ مال و آبرو و ناموس شوهر در غیابنشانه -14

 لِلَّْغْیَْبِ

 ... جرُوُهُنَفعَظُِوهُنَّ وَ اهْ رخورد با منكرات باید گام به گام و مرحلَّه به مرحلَّه باشد. موعظه، قهر تنبیه.ب -15

عِظُوهنَُّ فَ ا موعظه مؤثر باشد، قهر و خشونت ممنوع و تا قهر و جدایى موقت اثر کند، تنبیه بدنى ممنوع است.ت -16

 وَ اضْربِوُهُنَ ... وَ اهْجرُوُهُنَ

 «لََّیهِْنَّفلَا تَبغْْوُا عَ فإَنِْ أطََعْنَكُمْ»رخورد خشن و تنبیه، تنها براى انجام وظیفه است، نه انتقام و کینه و بهانه.ب -17

 «راًإنَِّ اللََّّهَ کانَ علََِّیًّا کَبِی» رترى مردان، نباید سبب غرور شود، چون خدا از همه برتر است.ب -18
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 «إِنَّ اللََّّهَ کانَ عَلَِّیًّا» وجهّ به برترى خداوند، کلَّید تقوا و پرهیز از ستم بر همسران است.ت -19
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 رفتاری با همسرخوش-13

ا أَنْ یأَتِْینَ آمَنُوا لا یَحلُِّ لكَمُْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءََ کَرْهاً وَ لا تعَضُْلَُّوهُنَّ لِتذَْهَبُوا بِبَعضِْ ما آتَیتْمُُوهُنَّ إِلَّ یا أَیُّهاَ الَّذِینَ

 1اللََّّهُ فیِهِ خَیْراً کثَِیراً  یجَْعَلَأَنْ تكَْرَهُوا شَیْئاً وَ  بِفاحشَِةٍ مُبیَِّنةٍَ وَ عاشِرُوهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتمُُوهنَُّ فَعسَى

ن سخت نگيريد تا ايد! براى شما حلال نيست كه زنان را به اكراه به ارث بريد و بر آنااى كسانى كه ايمان آورده

به نيكويى رفتار  ايد، خود ببريد، مگر آنكه مرتكب فحشاء آشكار شوند و با آنانبعضى از آنچه را به آنان بخشيده

ير فراوان در و اگر از همسرانتان خوشتان نيامد چه بسا شما چيزى را خوش نداشته باشيد، ولى خداوند، خكنيد 

 آن قرار داده باشد.

 ها:نكته

ه تنها اموال شد، ممكن است آیه اشاره به این باشد کبر خلاف سنّت جاهلَّیّت، که گاهى زن نیز به ارث برده مى

ى انتخاب تواند بعد از فوت شوهرش، همسر دیگر کسى نیست. او خودش مىقابل ارث است و همسرِ متوفىّ، ارثِ

 کند.

 ها:پیام

 «یَحلُِّ لَكمُْ أَنْ ترَثُِوا النِّساءََ کَرْهاً لا» اسلام، مدافع حقوق زن است. -1

 «هَبُوا ببَِعضِْ ما آتَیْتمُوُهُنَّلا تعَضْلَُُّوهُنَّ لِتذَْ» گرفتن مهریه با زور و اجبار، حرام است.بازپس -2

أْتِینَ إِلَّا أنَْ یَ ... لا تعَْضُلَُّوهُنَ» گیرى دارد.عفّتى باشد، مرد حقّ سختر معرض بىدتنها در صورتى که زن  -3

 «بِفاحشَِةٍ مُبیَِّنةٍَ 

 «وفِ عاشِرُوهُنَّ بِالمَْعرُْ » رد.کبا زنان باید خوش رفتارى  -4

 ها شكیبا باشد. )خطاب آیه به مرد است.(زیرین آسیاى زندگى است و باید با خوشرفتارى، بر سختىمرد، سنگ -5

 عاشِرُوهنَُ  ... لا تَعْضُلَُّوهنَُ 

                                                           
 .19نسا،  1
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 ... یَجْعَلَ اللََّّهُ فیِهِ خَیْراً  هاى زندگى است.بسیارى از خیرات، در لابلاى ناگوارى -6

فیِهِ خَیْراً » لَّه، براى سعادت فرزندان، بهتر از جدایى و طلاق است.داشتن حلَّم و حوصحلّ مشكلات خانواده و  -7

 «کَثِیراً

در  شرّ ما همراه با تمایلات ما نیست، چه بسا چیزى را ناخوشایند داریم، ولى خداوند خیر زیاد همیشه خیر و -8

 «یهِ خَیْراً کَثِیرافِ ... أَنْ تَكْرهَوُا عسَىفَ» ى مصالح خویش آگاه نیست.آن قرار داده باشد. زیرا انسان به همه
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 حیا در خانواده -14

مْ ثَلاثَ مرََّاتٍ مِنْ قبَْلِ صلَاةِ یا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذنِْكمُُ الَّذِینَ مَلَّكََتْ أَیْمانكُُمْ وَ الَّذِینَ لمَْ یَبْلَُّغُْوا الْحُلَّمَُ مِنْكُ

لََّیْهِمْ جُناحٌ حِینَ تضََعُونَ ثِیابَكُمْ مِنَ الظَّهِیرةَِ وَ منِْ بعَْدِ صلَاةِ العْشِاءَِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكمُْ لیَْسَ عَلََّیْكُمْ وَ لا عَالْفَجرِْ وَ 

 1لَِّیمٌ حَكِیمٌ بَعْضٍ کَذلِکَ یبُیَِّنُ اللََّّهُ لَكُمُ الْآیاتِ وَ اللََّّهُ عَ بَعدْهَُنَّ طَوَّافُونَ علَََّیْكُمْ بَعْضكُمُْ عَلَّى

اند، در سه وقت )براى ورود به ايد! غلامان و فرزندانى كه به سنّ بلوغ و احتلام نرسيدهاى كسانى كه ايمان آورده

كنيد، و بعد از نماز عشا. اتاق( از شما اجازه بگيرند: پيش از نماز صبح و هنگام نيمروز، كه لباس از تن بيرون مى

ن اذن وارد شماست، اما در غير اين سه وقت، بر شما و بر آنان گناهى نيست كه بدواين سه وقت، هنگام خلوت 

ت خود را اين شوند. خداوند آياشوند، زيرا آنان پيوسته با شما در رفت و آمد هستند و بعضى بر بعضى وارد مى

 كند و خداوند دانا و حكيم است.گونه براى شما بيان مى

 ها:نكته

ه در احكام الهى تداى سوره نگاهى به آیات آن بكنیم، خواهیم دید که سیاست پیشگیرى از گنااگر بار دیگر، از اب

را محدود کنید، )آیه  ( ازدواج آنان1نهفته است، مثلَّاً زن و مرد زناکار را در برابر چشم دیگران تنبیه کنید، )آیه 

دید برخورد کنید، ( اگر تهمتى را شنی4آیه ( اگر کسى بدون چهار شاهد نسبت ناروا داد، هشتاد تازیانه بزنید، )3

هاى شیطان ( بدنبال گام19( هرکس اشاعه فحشا را دوست بدارد، عذاب دردناك خواهد داشت، )آیه 12)آیه 

ان به سراغ ( پاک23( کسانى که به زنان پاکدامن تهمت بزنند عذاب عظیم خواهند داشت، )آیه 21نروید، )آیه 

( 28 -27د، )آیه سرزده به خانه دیگران نروید و اگر گفتند برگردید بپذیرید و برگردی( 26ناپاکان نروند، )آیه 

ور خود را نشان ندهند، براى ازدواج ( زنان زی31 -30چشمان خود را از نامحرم پیش کشید و خیره نشوید، )آیه 

ان خلَّوت کنید که اتى با همسرتفرماید: ساع( و در این آیه مى32همسر قیام کنید و از فقر نترسید، )آیه افراد بى

حشا و بلَّوغ شوند. آرى تمام این دستورات براى جلَّوگیرى از فبدانید فرزندان و خادمان منزل سرزده وارد نمى

 زودرس و حفظ حریم و حیا و آبرو است.

 ها:پیام

 «ذِنْكُمُیا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لیِسَْتَأْ» سئول آموزش احكام دین به فرزندان، والدین مؤمن هستند.م -1

                                                           
 .58نور،  1
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 «لِیسَْتأَذِْنْكُمُ» محل خواب والدین، اگر جدا از فرزندان باشد، نیاز به اذن دارد. -2

 «لِیسَْتأَذِْنْكُمُ» یگران نیست.داى براى شكست حریم کودکى و بردگى، بهانه -3

 «ثلَاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ» مسر خود اختصاص دهد.رد باید در طول شبانه روز، اوقاتى را به هم -4

 لَمْ یَبْلَّغُْوُا الْحلَُّمَُ  الَّذِینَ... لِیسَْتأَذْنِْكمُُ  تى فرزندان نابالغ باید احكام خانواده را بدانند و مراعات کنند.ح -5

 حكومت جهانى سلام دین زندگى است و از جامعیّت کاملَّى برخوردار است. هم براى مسایل مهم مانند تشكیلا -6

 لِیَسْتَأْذِنكْمُُ  والدین. دارد. و هم براى مسائل جزئى مانند ورود کودك به اتاق آمده است( طرح و برنامه 55)که در آیه 

 الَّذِینَ لَمْ یبَْلَُّغُْوا الحُْلَّمَُ ...

 «لیِسَْتَأْذِنْكُمُ» ودکان باید پاکدامنى را از محیط خانه بیاموزند.ک -7

 «الَّذِینَ لمَْ یَبْلَُّغُْوا الْحُلَّمَُ » نیم.کتن آداب اسلامى را قبل از بلَّوغ کودکان شروع تربیت و آموخ -8

 «تَضَعوُنَ ثِیابَكمُْ » باس کار و لباس بیرون را باید در خانه کنار گذاشت.ل -9

 «ةِهِیرَتَضَعوُنَ ثِیابَكُمْ مِنَ الظَّ» ستراحت بعد از ظهر و در میان ساعات کار، مفید و مناسب است.ا -10

 «دِ صلَاةِ الْعشِاءَِبَعْ -قبَْلِ صلَاةِ الْفَجرِْ » نظیم وقت، در زندگى مسلَّمانان باید بر اساس اوقات نماز صورت گیرد.ت -11

 «عَلَّیِمٌ حَكِیمٌ» مام احكام الهى بر اساس علَّم و حكمت است.ت -12
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 دادگاه خانواده -15

فاَبْعَثُوا حكََماً مِنْ أَهْلَّهِِ وَ حكََماً منِْ أَهْلَّهِا إِنْ یُرِیدا إصِْلاحاً یُوفَِّقِ اللََّّهُ بیَنْهَمُا إِنَّ اللََّّهَ وَ إِنْ خفِْتمُْ شِقاقَ بیَنْهِِما 

 1کانَ علََِّیماً خَبِیراً 

ى شوهر، و داورى و اگر از )ناسازگارى و( جدايى ميان آن دو )زن و شوهر( بيم داشتيد، پس داورى از خانواده

شند خداوند ميان ى زن برگزينيد )تا به اختلاف آن دو رسيدگى كنند( اگر اين دو بناى اصلاح داشته باوادهاز خان

 رساند، زيرا خداوند، )از نيّات همه( با خبر و آگاه است.آن دو را به توافق مى

 ها:نكته

ا امتیازات زیر بخانوادگى را  این آیه، براى رفع اختلاف میان زن و شوهر، و پیشگیرى از وقوع طلاق، یک دادگاه

 کند:مطرح مى

 باشند.اوران، از هردو فامیل باشند تا سوز، تعهدّ وخیرخواهى بیشترى داشتهد -1

 به بودجه ندارد. این دادگاه، نیاز -2

 سیدگى به اختلافات در این دادگاه، سریع، بدون تراکم پرونده ومشكلات کارِ ادارى است.ر -3

 ماند.میان خودشان مى رسد ومسائل اختلافى درها نمىغریبه اسرار دادگاه به -4

 باشند.ون داوران از خود فامیلَّند، مورد اعتماد طرفین مىچ -5

براى حل همه مشكلات، انتخاب داور جایز است. امام باقر علَّیه السلام در پاسخ اعتراضى که به پذیرش حكمیّت 

  .2آیه را تلاوت فرمودند در صفّین براى حضرت علَّى علَّیه السلام بود این

                                                           
 .35نسا،  1

 .58، ص 2تفسیر نورالثقلَّین و احتجاج طبرسى، ج  2
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توانند به طلاق وجدایى ... سؤال شد، حضرت فرمود: حَكمین نمى فاَبْعَثُوا حكََماً ىاز امام صادق علَّیه السلام درباره

  .1حكم کنند، مگر آنكه از طرفین اجازه داشته باشند

 ها:پیام

إنِْ » وران شود.کافى است تا اقدام به گزینش دالاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. نگرانى از شقاق و جدایى ع -1

 «خِفْتُمْ

 «وَ إِنْ خفِْتُمْ» بل از نگرانى از شقاق، در زندگى مردم دخالت نكنیم.ق -2

 «خفِْتُمْ شقِاقَ» لاق و جدایى، سزاوار ترس و نگرانى است.ط -3

مت رود که یک حقیقت به دو قسدر جایى بكار مى «شقِاقَ» وهر، یک روح در دو پیكرند. کلَّمهشزن و  -4

 تقسیم شود.

 سریع است.براى ت «فاَبْعَثُوا» در جملَّه« فاءَ»قدام براى اصلاح میان زن و شوهر باید سریع باشد. حرف ا -5

 فاَبْعَثُوا ... وَ إِنْ خِفتْمُْ  ها، مسئولیّت دارد.اختلافات خانواده جامعه در برابر -6

 منِْ أَهْلَّهِا ... هِ منِْ أَهْلَِّ رفع اختلاف خانوادگى، مسئولیتّ بیشترى دارند. بستگان، در -7

 «هاحكََماً مِنْ أَهْلَِّهِ وَ حكََماً منِْ أَهْلَِّ» ن ومرد در انتخاب داور، حقّ یكسان دارند.ز -8

 ... فاَبْعَثُوا حكََماً ر جامعه به افرادى اعتماد کنیم و داورى آنان را بپذیریم.د -9

 «ا حكََماً مِنْ أَهْلَّهِِ فاَبعَْثُو» مشكلات مردم را با کمک خود مردم حل کنیم. -10

 «فاَبْعَثُوا» تفاوت نباشیم.ز آشتى دادن ناامید و مأیوس و نسبت به آن بىا -11

 « أَهْلَّهِاوَ حكََماً منِْ  حكََماً منِْ أَهْلَِّهِ» یش از نگرانى، موج ایجاد نكنیم، یک داور براى هر یک کافى است.ب -12

 أَهْلَّهِا ... حكََماً مِنْ أَهْلَِّهِ وَ سلام به مسائل شورایى وکدخدامنشى توجهّ دارد.ا -13

                                                           
 .146، ص 6کافى، ج  1
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 «فاَبْعَثُوا حكََماً مِنْ أَهْلَّهِِ » گروهى حل کنید.همه مسائل را به قاضى و دادگاه نكشانید، خودتان درون -14

 «كَماً مِنْ أَهْلَّهِاحكََماً منِْ أَهْلَِّهِ وَ حَ» داشته باشند.رجا سخن از حقّ و حقوق است، طرفین باید حضور ه -15

 ست.(وهر، داورى داوران انتخاب شده را بپذیرند. )لازمه انتخاب داور، اطاعت از حكم اوباید زن و ش -16

 «حاًإنِْ یُرِیدا إِصْلا» طلَّبى آنان توجهّ کرد.ر انتخاب داور باید به آگاهى، رازدارى واصلاحد -17

 «اصْلاحاً یُوَفِّقِ اللََّّهُ بَیْنهَُمإِنْ یرُِیدا إِ» شود.هرجا حسن نیّت و بناى اصلاح باشد، توفیق الهى هم سرازیر مى -18

 «نهَُمایوَُفِّقِ اللََّّهُ بیَْ» دلها بدست خداست. -19

 «یُوَفِّقِ اللََّّهُ » ه عقل و تدبیر خود مغْرور نشوید، توفیق را از خداوند بدانید.ب -20

 «بِیراًعَلَِّیماً خَ» طرح قرآن براى اصلاح خانواده برخاسته از علَّم و حكمت الهى است. -21

 «لَِّیماً خَبِیراًإِنَّ اللََّّهَ کانَ عَ» هاى همه آگاه است.اید حسن نیّت داشت، چرا که خداوند، به انگیزهب -22
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 نجات خانواده از آتش جهنم -16

ا أنَفْسَُكُمْ وَ أَهلَِّْیكمُْ ناراً وَقوُدُهاَ النَّاسُ وَ الْحِجارةَُ عَلََّیهْا مَلائكِةٌَ غلِاظٌ شِدادٌ لا یَعْصُونَ اللََّّهَ میا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا قُوا 

 1أَمَرَهُمْ وَ یفَعَْلَُّونَ ما یؤُمَْروُنَ 

ها هستند، گسن ايد! خود و خانواده خود را از آتشى كه هيزم آن مردمان )گنهكار( واى كسانى كه ايمان آورده

هد، نافرمانى حفظ كنيد. آتشى كه بر آن فرشتگانى درشت خو و سخت گير نگهبانند و خدا را در آنچه فرمانشان د

 نكنند و آنچه را فرمان يابند انجام دهند.

 ها:نكته

مواردى را  «الْحِجارةَُ » به معناى ماده اشتعال زاست، همچون نفت و زغال سنگ. لذا برخى مفسّران، مراد از« وقود»

  .2زا، همان کبریت و گوگرد استخوانیم: سنگ آتشاند. در حدیث مىسنگ دانستههمچون زغال

در روایات آمده است که جوانى با شنیدن این آیه بر زمین افتاد و پیامبر اکرم صلَّى الله علَّیه و آله به او وعده 

بهشت مخصوص کسانى است که از مقام من پروا  «3ی وَ خافَ وعَِیدِ ذلکَِ لمِنَْ خافَ مقَامِ» بهشت داد و فرمود:

 هاى عذاب من بترسند.داشته و از وعده

آنان است که اگر قبول  خوانیم که شیوه حفظ بستگان از آتش دوزخ، امر به معروف و نهى از منكردر روایات مى

ان اطاعوك کنت قد »اى. ات عمل کردهوظیفهاى و اگر نپذیرفتند، تو به کردند، آنان را از آتش حفظ کرده

  «4وقیتهم و ان عصوك قد قضیت ما علَّیک

رحمت  «م جیرانكمرحم الله رجلا قال یا اهلاه! صلاتكم صیامكم زکاتكم مسكینكم یتیمك»خوانیم: در روایتى مى

 ایگانتان باشید.و همس اش هشدار دهد که مراقب نماز و روزه و زکات و فقرا و ایتامکه به خانوادهخدا بر کسى

ها و اعمال زشت او در دنیا، در آن ، اشاره به تجسّم عمل انسان در قیامت باشد که خصلَّت«وَقُودُهاَ النَّاسُ» شاید

 شود.گیره مىروز آتش

                                                           
 .6تحریم،  1

 .364، ص 17بحار، ج  2

 .14ابراهیم،  3

 تفسیر نور الثقلَّین. 4
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 :مسئولیتّ انسان در برابر خانواده

 است، از جملَّه:اش اشاره شده در آیات متعددّى از قرآن به رسالت انسان در برابر خانواده

  «1قُوا أنَفْسَُكُمْ وَ أهَْلَِّیكُمْ ناراً »

 اهل خود را به نماز فرمان ده و بر آن پایدارى کن. «2وَ أْمرُْ أَهْلََّکَ باِلصَّلاةِ وَ اصْطبَرِْ عَلََّیهْا»

 ترین بستگانت را هشدار ده.نزدیک «3وَ أَنذِْرْ عشَِیرتَکََ الأْقَْرَبِینَ »

 فرزندم! نماز به پا دار و امر به معروف کن. «4الصَّلاةَ وَ أْمرُْ بِالْمَعْرُوفِ یا بُنَیَّ أقَمِِ »

 اى پیامبر! به زنان و دختران خود و سپس زنان مؤمنان بگو ... «5قلُْ لِأَزْواجکَِ وَ بَناتِکَ وَ نسِاءَِ الْمُؤْمِنِینَ »

زیانكاران واقعى کسانى هستند که خود و  «6یهِمْ یوَمَْ القِْیامةَِ إِنَّ الْخاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ وَ أَهْلَِّ»

 اند.شان در قیامت باختهخانواده

 تفاوت نیستند.مردان خدا در مورد خانواده دغدغه دارند و بى «7إِنَّا کُنَّا قَبلُْ فیِ أَهْلَِّنا مشُفِْقیِنَ»

 کرد.اش را به نماز سفارش مىه خانوادهپیامبر، هموار «8وَ کانَ یأَمُْرُ أَهلََّْهُ بِالصَّلاةِ »

 شود:اى ذکر مىدر روایات نیز توجهّ بسیارى به این موضوع شده که چند نمونه

                                                           
 .6تحریم،  1

 .132طه،  2

 .214شعراءَ،  3

 .17لقمان،  4

 .59احزاب،  5

 .15زمر،  6

 .26طور،  7

 .55مریم،  8
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تان خیر بیاموزید و به خود و خانواده «1علَّموا انفسكم و اهلَّیكم الخیر و ادبوهم»فرماید: امام علَّى علَّیه السلام مى 

 آنان را ادب کنید.

الله علَّیه و آله فرمودند: کلَّكم راع و کلَّكم مسؤل عن رعیته ... الرجل راع علَّى اهل بیته ... فالمرئة پیامبر اکرم صلَّى 

اش، زن همه شما نسبت به زیر دست خود مسئول هستید. مرد، مسئول خانواده 2راعیة علَّى اهل بیت بعلَّها و ولده

 مسئول شوهر و فرزندش است.

مروا صبیانكم بالصلاة اذا بلَّغْوا سبع سنین و اضربوهم علَّى ترکها اذا »رماید: فپیامبر اسلام صلَّى الله علَّیه و آله مى

همین که فرزندتان به هفت سالگى رسید، آنان را به نماز  «3بلَّغْوا تسعا و فرقوا بینهم فى المضاجع اذا بلَّغْوا عشرا

ر و رختخواب آنان را در گیرى تا مرز تنبیه بدنى مانعى ندارد و بستفرمان دهید و همین که نه ساله شدند، سخت

 ده سالگى جدا کنید.

 «غِلاظٌ شِدادٌ» و شاید وصف «4عَلََّیهْا تسِْعةََ عشََرَ» داند:قرآن در سوره مدّثر، تعداد فرشتگان دوزخ را نوزده نفر مى

 تحریم(، حالات همان نوزده فرشته باشد. 6در این آیه )

، همان فرمان خداوند نسبت به گرفتن و بستن و در آتش انداختن دوزخیان «لا یَعْصوُنَ اللََّّهَ ما أَمَرَهُمْ» شاید مراد از

سَواءَِ الْجَحِیمِ ثمَُّ صُبُّوا  خُذُوهُ فاَعْتِلَُّوهُ إِلى» و یا  «5خُذُوهُ فَغُْلَُّّوهُ ثمَُّ الجْحَِیمَ صَلَُّّوهُ » خوانیم.باشد که در جاى دیگر مى

  «6أسْهِِ مِنْ عذَابِ الحَْمِیمِ فَوْقَ رَ

یَفعْلََُّونَ ما » شاید مراد از 7وَ ما مِنَّا إِلَّا لهَُ مَقامٌ مَعْلَّوُمٌ » چون در میان فرشتگان نیز سلَّسلَّه مراتب وجود دارد،

دهند، آنان نیز بدون چون و هایى باشد که فرشتگان برتر به فرشتگان تحت امر خود مىهمان فرمان «یُؤْمَروُنَ

 کنند.چرا اطاعت مى

                                                           
 تفسیر مراغى. 1

 .6، ص 1مجموعه و رام، ج  2

 .134، ص 85بحار، ج  3
 .30مدثر،  4
 .31 -30حاقه،  5

 .48 -47دخان،  6

 .164صافات،  7
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 1قِنا عذَابَ النَّارِ  ... رَبَّنا و هم از خداوند بخواهید شما را حفظ کند. «قوُا أَنْفسَُكُمْ» هم خودتان را حفظ کنید،

 ها:پیام

وا یا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمنَُ » ها مهم است. پس باید مراقبت کرد.آسیب ست، حفظ آن از خطرات وایمان داشتن کافى نی -1

 «قُوا أَنْفسَُكُمْ

 ولین گام در اصلاحات، اصلاح خود و بستگان و سپس اصلاح جامعه است.ا -2

 فقان آمده است.کفاّر و منادر این آیه، اصلاح خود و بستگان و سپس در آیه نهم، اصلاح جامعه از طریق جهاد با 

 «قُوا أنَفْسَُكُمْ وَ أهَْلَِّیكُمْ»

هلَِّْیكمُْ ناراً وَقوُدُهاَ أَقُوا أَنْفسَُكُمْ وَ » یمان به معاد و دوزخ، نقش مهمى در ایجاد تقوا و اصلاح خود و دیگران دارد.ا -3

 «النَّاسُ وَ الحِْجارةَُ 

 «قُوا أَنْفسَُكُمْ وَ أهَْلَِّیكُمْ ناراً» است.ربیت دینى فرزندان، بر عهده مدیر خانواده ت -4

 «قُوا أنَْفسَُكُمْ» فس انسان، سرکش است و نیاز به حفاظت دارد.ن -5

 «قوُا أَنفْسَُكُمْ» ترین فرد به حفظ انسان، خود انسان است.اولى -6

و  وفقیتّ در ساختن خانوادهتوانیم دیگران را آزاد کنیم. خودسازى شرط ماى خود باز نكنیم، نمىپتا زنجیر از  -7

 «قُوا أَنْفسَُكمُْ وَ أهَْلَِّیكُمْ» جامعه است.

 «وقَُودُهاَ النَّاسُ وَ الحِْجارَةُ» یفر رها کردن خانواده و نزدیكان، هیزم آتش دوزخ شدن است.ک -8

 گیرند.گ قرار مىنیز در ردیف سندر آن روز  «فهَیَِ کاَلحِْجارةَِ أوَْ أشَدَُّ قَسْوَةً» باشند، کسانى که در دنیا سنگدل -9

 «وَقوُدُهاَ النَّاسُ وَ الحِْجارَةُ»

ر باید با آن کار سنخیّت داشته باشد. اگر مسئول دوزخ، غلاظ و شداد نباشد، یا مسئول هر کا در مدیریّت، -10

 «عَلََّیهْا ملَائِكَةٌ غلِاظٌ شدِادٌ» کند.شود و یا به رسالت خود درست عمل نمىخودش اذیتّ مى

                                                           
 201بقره،  1
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رود، اماّ فرشتگان دوزخ، در عذاب کردن او معصیت خدا را نخواهند گرچه انسانِ معصیت کار به دوزخ مى -11

 «لا یَعصْوُنَ اللََّّهَ ما أَمَرهَمُْ» کرد.

ان داده نه دستوراتى که بعداً به آن «ما أَمَرَهمُْ » کنند،رشتگان، نه دستورات گذشته را تمردّ کرده و مىف -12

 «ما یؤُْمَروُنَ» شود.مى
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 اهتمام به تقوامداری همسر و فرزندان -17

  1اًوَ الَّذِینَ یقَوُلُونَ رَبَّنا هبَْ لَنا منِْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّیَّاتِنا قُرَّةَ أعَْیُنٍ وَ اجْعَلَّْنا للَِّْمُتَّقیِنَ إِمام

طا كن و مارا ى روشنى چشم عفرزندانمان مايه ى همسران وگويند: پروردگارا! به ما از ناحيهاند كه مىو كسانى

 پيشواى پرهيزگاران قرار ده.

 ها:نكته

وَ یتَفََكَّروُنَ فیِ خَلَّقِْ السَّماواتِ وَ الْأرَضِْ رَبَّنا ما » خوانیم:ایمان باید بر اساس آگاهى وبصیرت باشد. در قرآن مى

نمایند کنند، سپس اقرار مىها و زمین فكر مىآفرینش آسمانیعنى مؤمنان خردمند، ابتدا در  «2خَلََّقْتَ هذا باطِلًَّا

 کنند.فرماید: مؤمنان، چشم وگوش بسته عبادت نمىکه پروردگارا! تو اینها را بیهوده نیافریدى. در این آیه نیز مى

 ها:پیام

بندگان رحمن، آگاهانه  عُمْیاناً ها صُمًّا وَ لمَْ یَخِرُّوا عَلََّیْ ... إِذا ذُکِّروُا عبدّ وبصیرت، از اوصاف عباد الرّحمن است.ت -1

 روند.به سراغ دین مى

نا هبَْ ربََّ ابر همسر و فرزند و نسل خود متعهدّ است و باید براى عاقبت نیكوى آنها تلاش و دعا کند.انسان در بر -2

 ... لَنا مِنْ أزَوْاجِنا

 ... رَبَّنا هَبْ لَنا .ر تربیت علاوه بر علَّم وتلاش باید از خدا نیز کمک خواستد -3

 «ةَ أعَْیُنٍقرَُّ » فرزند صالح، نور چشم است. -4

 ... بْ لَنارَبَّنا هَ شكیل خانواده وداشتن همسر و فرزند و دعا براى بدست آوردن آنها، مورد توجهّ اسلام است.ت -5

 و رهبرى متقّین، ارزش دار شدن امامتر دست گرفتن مدیریّت جامعه، آرزوى عبادالرحمن است، زیرا عهدهد -6

 «وَ اجْعَلَّْنا للَِّْمُتَّقِینَ إِماماً» است.

                                                           
 .74فرقان،  1

 .191عمران، آل 2
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را در رسیدن به کمال،  )خدایا ما «وَ اجعَْلَّْنا للَِّْمُتَّقیِنَ إِماماً» در دعا به حداقل اکتفا نكنید، بلَّند همتّ باشید. -7

 رهبر متقّین قرار ده، نه آنكه تنها از متقّین باشیم(

 «.ائمة»و نفرمود:/  «إِماماً » ف و وحدت کلَّمه دارند.بندگان خدا، وحدت هد -8

 شد(، رمز آن باشد که در جامعه اسلامى رهبر باید یک نفر با«ائمة»به جاى « امام»)ممكن است کلَّمه 
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 تربیت صحیح فرزند -18

 1الشِّرْكَ لَظُلَّمٌْ عَظِیمٌ  وَ إذِْ قالَ لُقْمانُ لاِبْنهِِ وَ هُوَ یعَظُِهُ یا بُنیََّ لا تشُرْكِْ بِاللََّّهِ إنَِّ 

رار نده، زیرا که ى او گفت: فرزندم! چیزى را همتاى خدا قو )یاد کن( زمانى که لقمان به پسرش در حال موعظه

 شرك )به خدا(، قطعاً ستمى بزرگ است.

 ها:نكته

 قرآن، موعظه است. هاىنیاز نیست. یكى از نامهاى دعوت به حقّ است و هیچ کس از آن بىموعظه، یكى از راه

 خورد.هاى حدیث، فصلَّى مخصوصِ مواعظ به چشم مىو در کتاب «2قَدْ جاءََتْكُمْ مَوْعِظةٌَ منِْ ربَِّكمُْ »

حضرت  «.3مرا موعظه کن»فرمود: در برخى روایات آمده است: گاهى پیامبر صلَّى الله علَّیه و آله به جبرئیل مى

مرا موعظه کن، زیرا در شنیدن اثرى است که در »فرمود: نش مىعلَّى علَّیه السلام نیز گاهى به بعضى از یارا

 «.4دانستن نیست

 ها:پیام

 «لاِبْنهِِ  وَ إذِْ قالَ لُقْمانُ » هاى تربیتِ فرزند را از بزرگان بیاموزیم.شیوه -1

 «یا بنُیََّ» ر موعظه باید ابتدا، ذهن و حواسّ شنونده را به خود متوجّه کنیم.د -2

 وَ هُوَ یَعِظهُُ  ... مانَ الْحكِْمَةَوَ لقَدَْ آتیَنْا لقُْ بر اساس حكمت باشد.موعظه باید  -3

 «قالَ لُقْمانُ لاِبْنهِِ » رزند، به نصیحت نیاز دارد. از فرزندانمان غافل نشویم.ف -4

 «قالَ لُقْمانُ لاِبنْهِِ» ر تبلَّیغ، ابتدا از نزدیكان خود شروع کنیم.د -5

 «وَ هُوَ یعَِظهُُ یا بنُیََّ» ا اوست.بتربیت صحیح فرزند، گفتگوى صمیمى هاى از بهترین راه -6

                                                           
 .13لقمان،  1

 .57یونس،  2

 .92مواعظ صدوق، ص  3

 .224ده گفتار، شهید مطهرى، ص  4
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 «ابنْهِِ وَ هوَُ یَعظِهُُقالَ لقُمْانُ لِ» هاى پدر نسبت به فرزند، موعظه است.از رسالت -7

 «وَ هوَُ یَعظِهُُ یا بُنیََّ » ا نوجوان باید با زبان موعظه سخن گفت، نه سرزنش.ب -8

 «یا بُنَیَّ» محبتّ و عاطفه همراه باشد. موعظه باید با -9

 «یا بُنیََّ » كى از شرایط تأثیر موعظه، احترام و شخصیّت دادن به طرف مقابل است.ی -10

 لا تشُرْكِْ  ... یَعظِهُُ  ر ارشاد و موعظه، مسایل اصلَّى را در اولویّت قرار دهیم.د -11

 لا تشُْركِْ ... قالَ  ... مةََ تیَنْا لُقمْانَ الْحِكْآ ترین بُعد حكمت، توحید است.ترین و محورىمهم -12

مَتاعُ الدُّنْیا » ى دنیا متاع قلَّیل است،ترین مسئلَّه است، در نزد خداوند، همهترین خطر و اصلَّىشرك، بزرگ -13

ود، نباید ى دنیا را به کسى بدهند که مشرك شیعنى اگر همه «لَظُلَّمٌْ عَظِیمٌ» ، ولى شرك ظلَّم عظیم است.«1قَلَِّیلٌ 

 بپذیرد.

 یمٌ إِنَّ الشِّركَْ لظَُلَّمٌْ عَظِ ... لا تشُرْكِْ  واعظ خود را با دلیل و منطق بیان کنیم.م -14

 

 

 

                                                           
 .77نساءَ،  1
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 سفارش لقمان به فرزندش -19

 1الْأمُوُرما أَصابَکَ إنَِّ ذلکَِ منِْ عزَمِْ  یا بُنَیَّ أَقمِِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالمَْعرْوُفِ وَ انهَْ عنَِ الْمُنكَْرِ وَ اصْبرِْ عَلَّى

رسد مقاومت كن كه ها به تو مىفرزندم! نماز را برپا دار و امر به معروف و نهى از منكر كن و بر آنچه از سختى

 )صبر( از امور واجب و مهم است.اين 

 ها:نكته

زم و تصمیم جدّى انسان عى قطعى خداوند بر انجام این امور است و یا لزوم در اینجا، یا عزم و اراده «عَزمِْ » مراد از

 بر انجام آنها.

معروف ذکر شده است. ه مورد در کنار نماز از زکات یاد شده؛ اماّ در این جا کنار نماز امر ب 28با این که در قرآن، 

أقَمِِ » بپردازند. شاید به خاطر آن که در این آیه مورد خطاب فرزند است وفرزندان معمولاً ثروتى ندارند که زکات

 «الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالمَْعرْوُفِ 

رسد، مىهایى که در راه امر به معروف و نهى از منكر به تو فرماید: در مشقت و سختىحضرت علَّى علَّیه السلام مى

  .2صبر کن

وَ » گاهى در برابر انجام وظیفه، «3وَ بشَِّرِ الصَّابِرِینَ. الَّذیِنَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِیبةٌَ » صبر، گاهى در برابر مصیبت است،

ربَِّ  سف در زندان گفت:( و گاهى در برابر گناه، چنانكه یوما أَصابکََ  أْمُرْ بِالمَْعْروُفِ وَ انهَْ عَنِ المُْنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلَّى

 خوانند، تا آنجا که فرمود:... پروردگار! زندان نزد من بهتر از ارتكاب گناهى است که مرا به آن مى السِّجْنُ أحََبُّ إِلیََ 

 «4إِنَّهُ منَْ یَتَّقِ وَ یَصْبرِْ فَإِنَّ اللََّّهَ لا یُضیِعُ أَجْرَ الْمُحسِْنِینَ »

 ها:پیام

 «یا بُنیََّ أَقِمِ الصَّلاةَ » ست.والدین نسبت به فرزندان، سفارش به نماز ایكى از وظایف  -1

                                                           
 .17لقمان،   1
 البیان.تفسیر مجمع 2

 .155 -156بقره،  3

 .90یوسف، 4
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 أَقمِِ الصَّلاةَ  ... لا تشُرْكِْ  پاکسازى درونى را با دورى از شرك و بازسازى روحى را با نماز آغاز کنیم. -2

 ست(فارش به نماز کرده اجوب امر به معروف و نماز، مخصوص دین اسلام نیست. )قبل از اسلام نیز، لقمان سو -3

 «یا بُنَیَّ أقَمِِ الصَّلاةَ وَ أْمرُْ بِالمَْعْرُوفِ»

فرزندان خود را از طریق سفارش به نماز، مؤمن و خدایى، و از طریق سفارش به امر به معروف و نهى از منكر،  -4

 «المَْعرْوُفِیا بُنَیَّ أقَمِِ الصَّلاةَ وَ أمْرُْ بِ» افرادى مسئول و اجتماعى تربیت کنیم.

یا » ها و منكرها را بشناسند تا بتوانند امر و نهى کنند.آگاهى فرزندان خود را به قدرى بالا ببریم که معروف -5

 «وَ انهَْ -وَ أْمرُْ  -بُنَیَ

 «أَقِمِ الصَّلاةَ » ترین عمل، نماز است.بعد از توجهّ به مبدأ و معاد، مهم -6

ى نماز هاى مردم درگیر شود، باید به وسیلَّهو نهى کند و قهراً با هوس خواهد در جامعه امرکسى که مى -7

 «أقَمِِ الصَّلاةَ وَ أمْرُْ بِالمَْعْروُفِ» خودسازى و خود را از ایمان سیراب کند.

 ... وَ أْمُرْ بِالمَْعرْوُفِ  فرزندان خود را آمر به معروف و ناهى از منكر بار آوریم. -8

ها در جامعه، رشد معروف «وَ أمْرُْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انهَْ عَنِ المُْنْكَرِ» همیشه قبل از نهى از منكر است.امر به معروف،  -9

 گردد.مانع بروز بسیارى از منكرات مى

چنانكه  «وَ أْمرُْ بِالمَْعْروُفِ» در مسیر حقّ بودن کافى نیست، لازم است دیگران را نیز به مسیر حقّ دعوت کنیم. -10

 «الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلَُّوا الصَّالِحاتِ وَ توَاصَوْا باِلْحقَِّ » خوانیم:سوره عصر مى در

وَ اصْبِرْ » ى صدر داشته باشیم.ى امر به معروف و نهى از منكر، باید صبر و سعهدر تبلَّیغ دین و اجراى فریضه -11

 نشینى کنیم.اهكاران همراه است، مبادا عقبهاى گنزدنها و نیشنهى از منكر، با تلَّخى «ما أَصابَکَ علََّى

دهد، ولى ضربه به مكتبش را که سكوت پذیرد و فرمان صبر مىپدر حكیم، رسیدن سختى به فرزندش را مى -12

 «ما أَصابَکَ وَ انْهَ عنَِ الْمُنكَْرِ وَ اصْبرِْ عَلَّى» در برابر فساد باشد، هرگز.

 رسد ارزش دارد.راه به انسان مى ایل مهم است و صبر در برابر آنچه در اینامر به معروف و نهى از منكر از مس -13

 «إِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزمِْ الْأمُوُرِ»
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 احترام والدین -20

 1لِوالدَِیْکَ إِلَیَّ الْمصَیِرُ وهَْنٍ وَ فِصالهُُ فیِ عامَیْنِ أَنِ اشْكُرْ لِی وَ  وَ وَصَّینْاَ الإِْنسْانَ بِوالدِیَهِْ حَمَلَّتَهُْ أمُُّهُ وَهْناً عَلَّى

شد، تر مىاتوانى پدر و مادرش سفارش كرديم، مادرش او را حمل كرد، در حالى كه هر روز نو ما انسان را درباره

ت سپاس )و شير دادن( و از شير گرفتنش در دو سال است، )به او سفارش كرديم كه( براى من و پدر و مادر

 ط به سوى من است.گزار، كه بازگشت )همه( فق

 ها:نكته

 به معناى تضعیفِ شخصیّت است.« توهین»، به معناى ضعف جسمانى است، چنانكه «وهَْنٍ» ىکلَّمه

شود، ولى انفاق معمولاً در تر از انفاق است. احسان، شامل هر نوع محبتّ و خدمت مىى احسان، گستردهدایره

رَبُّکَ أَلَّا  وَ قَضى» احسان به والدین در کنار توحید مطرح شده است.رود. در قرآن کریم، هاى مالى به کار مىکمک

  «2تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ وَ باِلْوالدَِیْنِ إحِسْاناً 

ه کرده تا وجدان ى نیكى به والدین سفارش شده، سپس به دوران باردارى مادر اشاردر آیه مورد بحث، ابتدا درباره

ه یاد داشته باشد ها را فراموش نكند. همواره ببیدار کند و به او تذکرّ دهد که گذشتهاخلاقى انسان را تحریک و 

 ىکه مادرش او را حمل کرد و از شیره

ود چنین جانش به او داد و به خاطر آسایش او از خواب و خوراك خود صرف نظر کرد که هیچ کس حاضر نب

است، خداوند  رض تضییع است و یا حقّ او بیش از پدرزحمت هایى را تحملّ کند. چون حقّ مادر بیشتر در مع

 سفارش مخصوص نموده است.

ر این آیه احسان و ى قبل موعظه پدر نسبت به فرزند مطرح شد، و دوالدین و فرزند، حقوق متقابل دارند، در آیه

 سپاس فرزند نسبت به والدین.

 ها:پیام

                                                           
 .14لقمان،  1

 .23اسراءَ،  2
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 «وصََّیْناَ» و چه وصیتّ خداوند سبحان. «لُقمْانُ» باشد، ى خداى بندهاز سخن حقّ پیروى کنیم، چه موعظه -1

، شامل «الإِْنسْانَ» ) «ا الإْنِسْانَوصََّیْنَ» ها، در هر رتبه و شرایطى که باشند مدیون والدین هستند.ى انسانهمه -2

 شود(ى مردم مىهمه

وصََّیْناَ الإِْنسْانَ » را باید احسان نمود.احترام والدین، حقىّ است انسانى نه فقط اسلامى، حتّى والدین کافر  -3

 «بِوالدَِیْهِ

 «أمُُّهُ -بِوالدَِیهِْ » کشد، باید به صورت ویژه تقدیر شود و نامش جداگانه برده شود.آن که زحمت بیشترى مى -4

ادران مطرح ها هستند، باردارى مهاى عمومى، باید استدلال نیز عام باشد. )چون مخاطب، همه انساندر فرمان -5

 «حَمَلَّتَهُْ أمُُّهُ» ى مردم است و هر انسانى مادر دارد(.است که مربوط به همه

ى طبیعى فردى است، نباید از سپاس و احسان او، شانه خالى کنیم. )باردارى، به بهانه آن که کارى، وظیفه -6

 «حمََلََّتهُْ أُمُّهُ » حمات او قدردانى کنیم(.امرى طبیعى است، ولى ما مسئولیّت داریم که به مادر احترام گذاریم و از ز

 «حمََلََّتهُْ أُمُّهُ » ى شكرگزارى در ما زنده شود.ها کنیم تا روحیهّیادى از گذشته -7

گیرى شخصیتّ ترین دوران شكلى حقوق مادر بر فرزند و مهمدوران باردارى و شیردادن، از عوامل پدیدآورنده -8

 وَ فصِالهُُ  ... هُ حمََلََّتهُْ أُمُّ فرزند است.

ى از پایان دو سال باشد. )کلَّمه تواند در خلال دو سال باشد و واجب نیست بعدجدا کردن کودك از شیر مى -9

توان ، نشان آن است که در لابلاى دو سال نیز مى«فیِ عامَیْنِ» ، به معناى بازگرفتن کودك از شیر است و«فصال»

 است دو سال تمام شود.(کودك را از شیر گرفت، گرچه بهتر 

ى پیدایش حقوق فوق العاده است. کسانى که با وجود ضعف و تحملّ سختى در راه انجام وظیفه، سرچشمه -10

 «وهَْنٍ وَهْناً علََّى» کشند، حقّ بیشترى بر انسان دارند.خستگى بار مسئولیتّى را بر دوش مى

بعد از شكر  «أَنِ اشْكُرْ لیِ وَ لِوالدَِیْکَ» ند برخوردار است.سپاسگزارى از والدین، از جایگاه والایى نزد خداو -11

 خداوند، تشّكر از والدین مطرح است.

 «إِلَیَّ الْمَصیِرُ» ى ما به سوى خداست، پس از ناسپاسى نسبت به والدین بترسیم.سرانجام همه -12

 «إِلیََّ الْمصَیِرُ» ت.ى عمل صالح از جملَّه احسان به والدین اسایمان به رستاخیز، انگیزه -13
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ین، ما را از خداوند تشكرّ و احسان به والد «أنَِ اشْكُرْ لیِ وَ لوِالدَِیْکَ» داوند، بر حقّ والدین مقدمّ است.خحقِّ  -14

 غافل نكند.

 احسان به والدين

ان به والدین با احس ى اسراءَ در رابطهسوره 23ى انعام و سوره 151ى نساءَ، سوره 36ى بقره، سوره 83هاى در آیه

 ى لقمان، احسان به والدین به صورت وصیتّ الهى مطرح شده است.سفارش شده، ولى در سوره

نیز به زحمات طاقت  در موارد متعدّدى از قرآن، تشكّر از والدین در کنار تشكّر از خدا مطرح شده و در بعضى موارد

 فرساى مادر اشاره شده است.

وى شرك گرایش سفرماید: اگر والدین تلاش کردند تو را به ى بعد مىلَّند است که در آیهجایگاه والدین به قدرى ب

 دهند، از آنان اطاعت نكن، ولى باز هم رفتار نیكوى خود را با آنان قطع

 نكن. یعنى حتىّ در مواردى که نباید از آنان اطاعت کرد، نباید آنها را ترك کرد.

قوق موسمى و انسانى است، نه از حقوق اسلامى، از حقوق دائمى است، نه از حآرى، احترام به والدین از حقوق 

 موقّت.

 ا مرده.یخوانیم که احسان به والدین در همه حال لازم است، خوب باشند یا بد، زنده باشند در روایات مى

را پرسیدند، حضرت  گیرد، دلیل آناش احترام مىپیامبر را دیدند که از خواهر رضاعى خود بیش از برادر رضاعى

  «.1گذاردچون این خواهر بیشتر به والدینش احترام مى»فرمود: 

خوانیم که حضرت یحیى و حضرت عیسى علَّیهما السلام هر دو مأمور بودند به مادران خویش احترام در قرآن مى

  .2گذارند

  «.3از احترام به والدین نیستبعد از نماز اولّ وقت، کارى بهتر »پیامبر اکرم صلَّى الله علَّیه و آله فرمود: 

                                                           
 .161، ص 2کافى، ج  1

 .32و  14مریم،  2

 میزان الحكمه. 3
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برگرد، »در کربلا، پدرى را شهید کردند و فرزندش به یارى امام برخواست. امام حسین علَّیه السلام به فرزند فرمود: 

  «.1مادرم مرا به میدان فرستاده است زیرا مادرت داغ شوهر دیده و شاید تحملّ داغ تو را نداشته باشد. جوان گفت:

 الدينى معناى وگستره

 شود.در فرهنگ اسلام، به رهبر آسمانى، معلَّمّ و مربىّ و پدرِ همسر نیز پدر گفته مى

ه میان مردم برو و در روزهاى پایانى عمر پیامبر که حضرت در بستر بیمارى بودند، به علَّى علَّیه السلام فرمودند: ب

 با صداى بلَّند بگو:

 لعنت خدا بر هر کس که عاقّ والدین باشد،

 اى که از مولایش بگریزد،بر هر برده لعنت خدا

 لعنت خدا بر هر کسى که حقّ اجیر و کارگر را ندهد.

 حضرت علَّى علَّیه السلام آمد و در میان مردم این جملات را گفت و برگشت. بعضى از اصحاب این

ه سخنان را شنیده ونى احترام به والدین و مولا و اجیر قبلَّاً این گپیام را ساده پنداشتند و پرسیدند: ما درباره

 اى نبود که پیامبر از بستر بیمارى براى ما بفرستد.بودیم، این پیام تازه

فرمود: به مردم  واند، بار دیگر علَّى علَّیه السلام را فرستاد حضرت که متوجهّ شد مردم عمق پیام او را درك نكرده

 بگو:

سى که از ما اطاعت کمن و تو پدر این امّت هستیم و  مُرادم از عاقّ والدین، عاق کردن رهبر آسمانى است. یا علَّىّ!

 شود.نكند عاقّ ما مى

 من و تو مولاى این مردم هستیم و کسانى که از ما فرار کنند، مورد قهر خدا هستند.

 ند.ایم و کسانى که حقّ اجیر را ندهند، مورد لعنت خدا هستمن و تو براى هدایت این مردم اجیر شده

                                                           
 .607، ص 1اعیان الشیعه، ج  1
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فرمایید که گرچه احسان و اطاعت از والدین یک معناى معروف و رسمى دارد، ولى در ظه مىدر این ماجرا ملاح

 تر است.فرهنگ اسلام مسأله از این گسترده

 

 


